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مصنوعی هوش  از  استفاده  شفاف سازی 
در سه بخش از این نوشته از هوش مصنوعی استفاده شده است؛ پس از اتمام گزارش پاراگراف 
به پاراگراف غلط های ویرایشــی و نیم فاصله توســط هوش مصنوعی اصلاح شد. بخش دوم هم 
ترجمه کلمات جدول شماره یک است که به کمک هوش مصنوعی انجام شده. بخش سوم فرم ارجاعات 

درون متنی اســت که هنگام ویرایش صوری توسط هوش مصنوعی یک‌دست‌سازی شد.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

وقت گــذاری  و  صادقانــه  تلاش هــای  بــرای  خوانیــن‌زاده  مجتبــی  و  فاطمــه  از  تشــکر  بــا 
بی‌دریغشان که نقش اساسی در پیشبرد این کار داشتند. همچنین از فاطمه آزاد افراشته 

برای کمک های فنی در تهیه شــکل‌ها و جدول ها سپاسگزاریم.
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در پی جنگ 12 روزه ایران و رژیم اســرائیل در 23 
خــرداد 1404، خلاهــای جدی در سیاســت گذاری 
اجتماعــی و مدیریــت بحــران آشــکار شــد؛ از ناهماهنگی 
نهادی و فشــارهای اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر گرفته تا 
فقدان ســازوکارهای روشن برای اســتفاده از ظرفیت های 

اجتماعی در شرایط بحرانی.
این گزارش با تمرکز بر مفهوم تاب‌آوری اجتماعی می کوشد 
چارچوبــی تحلیلی و عملی برای سیاســت گذاری در دوران 

جنگ و بحران های مزمن ارائه دهد.

اصلی مسئله    
تــاب‌آوری اجتماعــی نبایــد صرفــا به‌مثابــه مجموعــه‌ای 
از اقدامــات اضطــراری در زمــان بحــران فهــم شــود؛ بلکه 
فرآیندی پیوســته اســت که از پیشــابحران آغاز می شــود، 
در خلال بحــران تــداوم می یابــد و در دوره پســابحران بــه 
بازســازی اجتماعی و نهادی منجر می شــود. غفلت از این 
نگاه فرایندی، سیاســت ها را واکنشی، کوتاه مدت و کم‌اثر 

می کند.

کلیدی یافته‌های    
کــه  می شــود  تقویــت  زمانــی  اجتماعــی  تــاب‌آوری  	
ظرفیت های محلی و مردمی )شبکه های غیررسمی، 
شــوراهای محلــی، گروه های داوطلــب و مذهبی( به 

رسمیت شناخته و با پشتیبانی نهادی همراه شوند؛
ضعــف شــفافیت نهــادی، فســاد، حــذف گروه هــای  	
اجتماعی از فرایند تصمیم گیری، و فشارهای اقتصادی 
ساختاری از مهم‌ترین عوامل تضعیف کننده تاب‌آوری 

اجتماعی در شرایط جنگ هستند؛

خلاصه سیاستی 
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در شرایط جنگ و بحران های 
مزمن، تاب آوری اجتماعی نه 
محصول اقدامات قهرمانانه 
مقطعی، بلکه حاصل طراحی 
هوشمند سیاست های 
زیرساختی، مشارکتی و 
انعطاف پذیر است. بی توجهی 
به این واقعیت، هزینه های 
اجتماعی بحران را افزایش 
می دهد و ظرفیت بازگشت به 
ثبات را تضعیف می کند.

6

بین‌المللــی  تجربه‌هــای  	
)لبنــان، ســوریه، اوکراین، افغانســتان( 
پیامدهــای  نادیده گرفتــن  کــه  می‌دهــد  نشــان 
جنســیتی جنــگ و تغییر نقش هــای اجتماعــی، خود به 
عاملی برای تشــدید نابرابری و فرســایش ســرمایه اجتماعی 

تبدیل می شود؛
مشــارکت هدفمند بخــش خصوصی و نهادهــای غیرانتفاعی، به‌ویژه  	
در حوزه داده، لجســتیک و خدمات پایه، نقــش مکمل حیاتی در افزایش 

تاب‌آوری دارد، مشروط به آنکه در چارچوبی شفاف و هماهنگ عمل کنند.

سیاستی پیامدهای    
سیاست های موفق در حوزه تاب‌آوری اجتماعی باید:

چندســاحتی و چندبازیگــره باشــند )دولــت، جامعــه محلــی، بخــش  	.1
خصوصی، نهادهای غیرانتفاعی(؛

به جای کنترل صرف، بر تسهیل‌گری و فعال سازی ظرفیت های موجود تمرکز  	.2
کنند؛

از نگاه کوتاه‌مدت عبور کنند و ابعاد زمانی تاب‌آوری )پیشابحران، حین  .3
بحران، پسابحران( را هم‌زمان پوشش دهند؛

دارای معیارهای ارزیابی روشــن باشند تا بتوان سیاست ها و پروژه ها را  	.4
پیش از اجرا سنجید و اصلاح کرد.

تصمیم گیران برای  پیشنهادی  چارچوب    
براســاس تحلیل های این گزارش، هر سیاســت یا مداخله در حوزه تاب‌آوری 

اجتماعی در دوران جنگ باید حداقل با معیارهای زیر سنجیده شود:

1 عدالت اجتماعی

آیــا سیاســت، گروه های آســیب‌پذیر )اقشــار کم‌درآمــد، زنــان، آوارگان،  	
کارگران روزمزد( را به طور فعال در نظر گرفته است؟

آیا خطر حذف یا نامرئی سازی برخی گروه ها وجود دارد؟ 	
خط قرمز: سیاستی که »برنده و بازنده پنهان« تولید کند، تاب‌آور نیست.

2 مشارکت و ظرفیت سازی محلی

آیــا سیاســت بر ظرفیت هــای محلی و شــبکه های مردمی تکیــه دارد یا  	
صرفا متمرکز و دستوری است؟

آیــا نقــش جامعــه مدنــی، گروه‌هــای محلــی و نهادهــای غیردولتی به  	
رسمیت شناخته شده است؟



اصل کلیدی: دولت = تسهیل گر، نه جایگزین جامعه است.

3 شفافیت و اعتماد نهادی

آیــا ســازوکار تصمیم گــیری، تخصیــص منابــع و اجــرای  	
سیاست شفاف است؟

آیا امکان پاسخ گویی و توضیح برای مردم وجود دارد؟ 	
 یافتــه گزاش: ابهام نهادی منجر به کاهش اعتماد و ســپس 

فرسایش تاب‌آوری می شود.

4 پایداری زمانی )نه واکنش مقطعی(

آیا سیاست فقط برای »مدیریت شوک« طراحی شده یا  	
برای تداوم در پیشابحران، حین بحران و پسابحران؟

آیا پس از پایان بحران، ظرفیت جدیدی باقی می گذارد؟ 	
 سیاست خوب: بعد از بحران هم کار می کند.

5 توجه به پیامدهای ناخواسته

آیا سیاســت ممکن است فشــار مضاعف بر خانواده‌ها،  	
زنان یا شبکه های محلی وارد کند؟

آیا بــار مســئولیت به طــور ناعادلانــه به جامعــه منتقل  	
شده؟

 هشــدار گزارش: واگذاری مسئولیت، مساوی توانمندسازی 
نیست.

6 هماهنگی نهادی و چندبازیگری

آیا میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی و غیرانتفاعی  	
هماهنگی وجود دارد؟

آیــا از مــوازی کاری و رقابــت نهــادی جلوگــیری شــده  	
است؟

تاب‌آوری = شبکه، و نه جزیره است.

7 قابلیت ارزیابی و اصلاح

سیاســت  موفقیــت  ســنجش  شــاخص‌های  آیــا  	
مشخص‌اند؟

آیا امکان بازبینی و اصلاح در حین اجرا وجود دارد؟ 	
 سیاستی که قابل ارزیابی نباشد، قابل دفاع هم نیست.

  جمع بندی
نتیجــه اصلــی گــزارش آن اســت کــه در شــرایط جنــگ و 
بحران های مزمن، تاب‌آوری اجتماعی نه محصول اقدامات 
هوشــمند  طراحــی  حاصــل  بلکــه  مقطعــی،  قهرمانانــه 
سیاســت های زیرساختی، مشارکتی و انعطاف پذیر است. 
بی توجهــی به ایــن واقعیت، هزینه‌هــای اجتماعی بحران 
را افزایش می‌دهد و ظرفیت بازگشــت به ثبات را تضعیف 

می کند.
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از 7 اکتبــر 2023 بــه این ســو معــادلات منطقه به 
شــکلی بنیادیــن تغییــر کــرد و وضعیت میــان رژیم 
بــه وضعیتــی  از وضعیــت صلــح مســلح  ایــران  و  اســرائیل 
شبه جنگی تغییر کرد. در 23خرداد سال 1404 بود که حمله 
غافل گیرکننــده اســرائیل به ایران موجب آغــاز جنگی 12روزه 
میان ایران و اسرائیل شد. در سایۀ آتش بس چیزی قطعی و 
مشــخص نیست اما آنچه روشن شــد غافل گیری و آشفتگی 
در حــوزه سیاســت گذاری در دوران جنــگ بــود؛ پابرجا بــودن 
عــوارض جاده هــا علی رغــم مــوج خروج از شــهرهایی مثــل 

مقدمه
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خصوصا جنگ ضرورت پیدا کند.
در این گزارش تلاش شــده است تا 

رویکردهــای مهــم نظری به مســئلۀ تــاب آوری 
اجتماعــی مــورد بررســی قرار گیــرد. پــس از مروری 

کوتــاه بر ادبیات نــظری، رویکردی زیرســاخت محور به 
تاب آوری در سراســر گزارش پی گرفته شــده است. در این 

نگاه، مســئلۀ اصلی آن است که چگونه می توان از لحظات 
بحران آفریــن )ماننــد جنــگ( فرصتــی بــرای شــکل دهی بــه 

نظمی نوین در دوران پســاجنگ ساخت. در چنین رویکردی، 
تــاب آوری نه چک لیســتی بــرای عبور از بحــران، بلکه فرآیندی 
پیوســته اســت کــه از پیشــابحران آغــاز می شــود، در جریان 

ثار آن تا پسابحران نیز امتداد دارد. بحران تداوم می یابد و آ
در بخــش دوم، بــا ترســیم نمــوداری کــه در آن نهادهــا 
براســاس دو محــور »مقیــاس« )محور عمودی( و »ســطح 
تلاشــی  شــده اند،  جای گــذاری  افقــی(  )محــور  تخصــص« 
صــورت گرفته تا تصــویری کل نگر از نقــش نهادهای مختلف 
در تــاب آوری اجتماعــی ارائــه شــود. در ادامه، سیاســت ها و 
رویکردهای سازمان ملل متحد در مواجهه با شرایط بحرانی 
مرور شــده و مطالعــات مــوردی گوناگون مــورد تحلیل قرار 
گرفته انــد. هرچند در برخی بخش ها از تجربیات کشــورهایی 
ماننــد کانــادا و اســترالیا در مواجهــه بــا همه گــیری کرونــا یا 
تغییــرات اقلیمــی بهــره گرفته شــده، تمرکز اصلی گــزارش بر 
تجربه های مرتبط با جنگ، به ویژه در کشــورهای جنوب غرب 

آسیا، بوده است.
بخــش ســوم بــه متغیرهــای کلیــدی مؤثــر بر تــاب آوری 
تدویــن  در  کــه  می‌کنــد  بررســی  و  می پــردازد  اجتماعــی 
سیاســت های مرتبط، کدام ابعاد روانــی، اجتماعی، نهادی و 
ســاختاری بایــد مدنظر قرار گیــرد. هدف این بخــش یادآوری 
ملاحظــات اساســی بــه سیاســت گذارانی اســت کــه در پــی 

طراحی مداخلات مؤثر در این حوزه هستند.

ترمیم تا  تروما  از     
این فصل با هدف ریشه یابی مفهومی تاب آوری آغاز می شود 
و تلاش دارد تاریخچــه و دلالت های واژگانی این مفهوم را در 
علوم مختلف روشــن ســازد. چنین مقدمه ای، پایه ای نظری 

تهران، ارسال پیامک حجاب، نبود پناهگاه امن چه به صورت 
عمومی چــه برای مناطــق پرخطر، فشــارهای اقتصادی روی 
اقشــار کم درآمد و کارگران روزمزد و بی شمار واقعه کوچک و 
بزرگ دیگر. هر یک از این وقایع بازتاب ابهام های بزرگی بودند؛ 
بایدهــا و نبایدهــا در دوران جنــگ چطــور تغییــر می کننــد؟ 
جامعــه به چه چیزهایی نیاز دارد؟ چطــور می توان جامعه را 
مدیریت کــرد؟ چطور می توان کنش هــای خلاقانه گروه های 
مختلف جامعه را تســهیل کرد؟ وجــود چنین خلایی موجب 
شــد تا اندیشــیدن به تــاب آوری اجتماعــی در دوران بحرانی 
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درک  بــرای 
عملی تــر تــاب آوری اجتماعی 
در بخش هــای بعــدی را فراهم می کند. 
پس از نگاهی کوتاه به سفر تاب آوری به مثابۀ 
یــک مفهــوم در رشــته های مختلــف تمرکــز بر ســه 
بنیان اساسی این پژوهش خواهد بود؛ هر کدام از این 
بنیان ها چیســت و چطور به ســوالات اصلی این پژوهش 
شکل داده و چطور خود را در تحلیل و صورت بندی داده ها 

نشان داده است. 

1.1   کلمات و متعلقات

تاب آوری از آن دســته مفاهیمی اســت که در میان رشته های 
مختلف ســفر کرده و معانی گوناگونی به خود گرفته اســت. 
در ســال ۱۹۷۳، هولینــگ از تــاب آوری بوم شــناختی ســخن 
گفــت. پس از جنگ جهانی دوم، به ویــژه در دهه های ۱۹۷۰ و 
۱۹۸۰، مطالعــۀ تاب آوری فردی با تمرکــز بر تروما قوت گرفت 
)Horowitz, 1976; Figley, 1985(. از اواخــر دهــۀ ۱۹۹۰ و 
سال های ابتدایی قرن بیست و یکم )به ویژه پس از حملات ۱۱ 
سپتامبر( تاب آوری به مفهومی برای ارزیابی پاسخ اجتماع ها 
 .)Tierney, 2003; Flynn, 2007( به فجایع صورت بندی شد
در همین سال ها، این مفهوم در مطالعات توسعه نیز نقشی 
فعــال ایفا کــرد و در یک چرخــش نظری، به تدریــج جایگزین 

مفهوم »آسیب پذیری« شد.
در ســال های اخیــر، رویکردهــای انتقــادی، تــاب آوری را 
مفهومــی گمراه کننده تلقی کرده انــد؛ مفهومی ایدئولوژیک 
و عمیــقاً نئولیبــرال کــه بــار مســئولیت را به طــور کامــل بــر 
هســته ای  می تــوان  بااین حــال،  می گــذارد.  افــراد  دوش 
معنایی بــرای این واژه در نظر گرفت: »توانایی یک سیســتم، 
جامعــه یــا اجتمــاعِِ در معــرض خطر بــرای مقاومــت، جذب، 
خطــر  یــک  اثــرات  از  بازیابــی  و  تبدیــل  ســازگاری،  تطبیــق، 
به گونــه ای به موقع و کارآمــد؛ ازجمله ازطریق حفظ و احیای 
ســاختارها و عملکردهای اساســی آن از راه مدیریت ریســک 

.)UNDRR, 2016(
در نتیجــه، تاب آوری اجتماعی مفهومی میان رشــته ای و 
چندلایه اســت که ابعاد گوناگونــی را دربرمی گیرد. تاب آوری 
نــه یــک نتیجۀ قطعــی و دســت یافتنی، بلکه فرآیندی اســت 

کــه متغیرهــای مختلــف بر رشــد، کاهــش و نحوۀ تــداوم آن 
اثــر می گذارنــد. اگرچه توافق روشــنی بر ســر تعریفــی واحد 
از تــاب آوری اجتماعــی وجــود ندارد، امــا تعریف پــذیری این 
مفهــوم به تعییــن نیازها و اولویت هــا در دوران بحران کمک 
خواهــد کرد. همچنین، تاب آوری اجتماعی اگرچه با تاب آوری 
فردی ارتباط دارد، اما صرفاً جمع ســادۀ تاب آوری های فردی 
نیســت؛ گرچه در ســطح فردی نیز متغیرهای گوناگونی بر آن 

تأثیرگذارند.
بــه صــورت کلــی تــاب آوری اجتماعــی توانایــی یــک ملت 
اســت در اســتفاده از تمــام عناصــر جامعــه بــرای مقاومــت، 
بازیابی، یادگیری و ســازگاری در مواجهه با شــوک‌های بزرگ، 
به نحــوی که آســیب بــه جمعیــت غیرنظامی کاهــش یابد و 
خدمــات عمومــی ضروری ازجمله امنیت و دفــاع ملی تداوم 
پیــدا کند. فراتر از عوامل فنی، تــاب آوری اجتماعی همچنین 
بــه عوامل ناملمــوس مانند میــزان پیوندهــای اجتماعی و 
اعتمــاد اجتماعی بین افراد و همچنین بیــن افراد و جامعه 
مدنــی، بخــش خصوصــی و بخــش عمومــی بســتگی دارد؛ 
بنابرایــن ترکیبــی از واکنش هــای از بــالا بــه پاییــن و از پایین 
 Christie & Berzina,( بــه بالا را در خــود جــای داده اســت
2022(. بخش مهمی از تاب آوری اجتماعی به آمادگی مدنی 
ارتباط دارد. بسته به نقش دولت در هر کشور آمادگی مدنی 
شکل متفاوتی به خود می گیرد؛ به طور مثال در دوران جنگ 
ســرد در کشــورهای بلوک شرق دولت نقش کلیدی در کنترل 
زیرســاخت های کلیــدی و کارکردهــای حیاتی جامعه داشــت 
درحالــی که در سیاســت های ناتو دربارۀ تــاب آوری اجتماعی 
ترکیبی از مشــارکت دولت و بخش های خصوصی در ارتباط با 
جامعۀ مدنی و توانمندی شهروندان مورد توجه قرار گرفته 

.)Christie & Berzina, 2022( بود
در جدول یک تلاش شــده تا تعریفی از مفاهیم بنیادین 

و مرتبط با تاب آوری ارائه شود. 

1.2  ملاحظات مفهومی

در ایــن گــزارش، چنــد پیش فــرض اصلــی دربــارۀ تــاب آوری 
تــاب آوری  آن کــه  نخســت  اســت.  شــده  مــطرح  اجتماعــی 
اجتماعی می تواند از جنبه های گوناگون مورد بحث و بررسی 
قــرار گیرد: ابعاد مختلــف آن، متغیرهای مؤثر بــر تاب آوری، و  10
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شوک 
عمومی

 Covariate
Shock

رویداد نامتداولی که تاثیر گسترده ای بر تعداد قابل توجهی از مردم به صورت همزمان 
دارد، ایــن رویــداد می توانــد منفی باشــد همچــون بلایــای طبیعی یا مثبــت همچون 

فناوری های جدید. 

سرآستانه 
بحران

 Critical
Threshold.نقطه ای که در آن تغییر فاحشی در سیستم آشکار می شود

شوک 
منحصربه فرد

 Idiosyncratic
Shock

رویدادهــای مهمــی که به طور خاص بر افراد و خانواده هــا تأثیر می گذارند، مانند مرگ 
نان آور اصلی یا ازدست دادن منبع درآمد.

لایه های 
جامعه

 Layers of
Society

افــراد یــا گروه هایــی از مــردم بــا ویژگی های مشــترک. بســته به زمینــه، این گروه هــا ممکن 
اســت شــامل خانوارهــا، جوامــع محلــی، گروه‌بندی هــای اســتانی و نهادهــای مســئول، یا 

گروه بندی های ملی )مانند نظام سلامت، یک حرفه خاص و غیره( باشند.

Resilienceتاب آوری

توانایــی خانوارهــا، جوامــع و کشــورها برای جــذب و بازیابــی از شــوک ها، درحالی که 
به صــورت مثبت ســاختارها و شــیوه های زندگی خــود را در برابر فشــارهای بلندمدت، 
تغییر و عدم قطعیت تطبیق داده و متحول می ســازند. یا توانایی کشــورها، دولت ها، 
جوامــع و خانوارهــا بــرای مدیریــت تغییــر، از طریــق حفظ یا تحــول در ســطح زندگی 
در مواجهــه بــا شــوک ها یــا فشــارها، درحالــی که به توســعه خــود ادامــه می دهند و 

چشم اندازهای بلندمدت شان را به خطر نمی اندازند.

افزایش 
ظرفیت 

تاب آوری
 Resilience
Boosting

مدیریت تأثیر شوک ها و مسائل آینده مرتبط با ریسک، تغییر و عدم قطعیت، ازطریق 
تقویــت ظرفیــت جذب شــوک ها، یا تطبیق بــرای کاهش میزان مواجهه با شــوک‌ها، یا 

تحول ساختاری به گونه ای که شوک دیگر تأثیری بر سامانه نداشته باشد.

ترکیبی از احتمال وقوع یک رویداد و پیامدهای منفی آن.Riskریسک

Shockشوک
رویدادی ناگهانی با تأثیری مهم و غالباً منفی بر آســیب پذیری یک ســامانه و اجزای آن. 
شوک ها نشان دهنده تأثیرات منفی )یا مثبت( قابل توجه بر معیشت مردم و عملکرد 

یک دولت هستند.

یک روند بلندمدت که توان بالقوه یک سیســتم معین را تضعیف کرده و آســیب پذیری Stressآشفتگی
کنشگران آن را تشدید می کند.

در سال های اخیر، رویکردهای انتقادی، تاب آوری را مفهومی گمراه کننده تلقی 
کرده اند؛ مفهومی ایدئولوژیک و عمیقاً نئولیبرال که بار مسئولیت را به طور 

کامل بر دوش افراد می گذارد. بااین حال، می توان هسته ای معنایی برای 
این واژه در نظر گرفت: »توانایی یک سیستم، جامعه یا اجتماعِِ در معرض 
خطر برای مقاومت، جذب، تطبیق، سازگاری، تبدیل و بازیابی از اثرات یک 

خطر به گونه ای به موقع و کارآمد؛ ازجمله ازطریق حفظ و احیای ساختارها و 
عملکردهای اساسی آن از راه مدیریت ریسک.
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Systemسیستم
واحــدی از جامعــه )مانند فرد، خانــوار، گروهی از افراد با ویژگی های مشــترک، جامعه 
یــا ملت(، واحدی از بوم شناســی )مانند یک جنگل(، یا یــک موجودیت فیزیکی )مانند 

شبکه زیرساخت شهری(.

آسیب 
Vulnerabilityپذیری

آسیب پذیری تحت تأثیر عوامل فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و محیط زیستی 
قرار دارد و بنابراین در افراد و زمینه های مختلف متفاوت اســت. آســیب پذیری با میزان 
مواجهــه بــا یک خطر، حساســیت نســبت بــه آن خطر، و ظرفیــت پیش بینــی، مقابله و 

واکنش به آن تعیین می شود.

خطر 
Exposureمواجهه

مواجهــه می توانــد به میــزان قرار گرفتن یک منطقــه جغرافیایی یا جمعیت وســیع در 
معرض خطرات، به دلیل فراوانی و شــدت آن ها )مواجهه در مقیاس گســترده( اشــاره 
داشته باشد. از سوی دیگر، ممکن است به میزان متفاوتی که مکان ها و افراد در یک 
منطقــه یا جمعیت، یک خطــر خاص و پیامدهای اولیــه آن را تجربه می کنند )مواجهه 

متفاوت(، اشاره کند.

حساســیت بازتابــی از میــزان‌ بودن یا آســیب پذیری یک فرد یا جامعــه در برابر یک خطر Sensitivityحساسیت
خاص است.

Capacityظرفیت

ظرفیت، توانایی یک فرد یا جامعه برای پیش بینی، مقابله و واکنش به یک خطر است. 
ظرفیت شــامل ابزارهای فیزیکی، نهادی، اجتماعی یا اقتصادی و همچنین ویژگی های 
فــردی یــا جمعی مانند رهــبری و مدیریت می شــود. این مفهوم ترکیبی اســت از تمام 
توانمندی هــا و منابــع موجود در یک جامعه، اجتماع یا ســازمان که می توانند ســطح 
ریسک یا آثار یک فاجعه را کاهش دهند. دسترسی به اطلاعات و توانایی ریسک پذیری 

و نوآوری نیز از عوامل مؤثر بر ظرفیت به شمار می روند.

Hazardخطر

پدیده یا فعالیتی که ممکن است منجر به مرگ یا جراحت، خسارت به اموال، اختلالات 
اجتماعــی و اقتصــادی، یا تخریب محیط زیســت شــود. خطــرات می تواننــد طبیعی یا 
ناشــی از فعالیت های انســانی، با شروع سریع یا تدریجی باشند. خطرات ممکن است 
به صــورت منفــرد، پی درپــی یا ترکیبــی از نظر منشــأ و پیامدها ظاهر شــوند. هر خطر با 

ویژگی هایی مانند مکان وقوع، شدت، فراوانی و احتمال بروز مشخص می شود.

Fragilityشکنندگی

ترکیبی از میزان مواجهه با ریســک و ناتوانی دولت، ســامانه و/یا جوامع در مدیریت، 
جذب یا کاهش آن ریسک ها. شکنندگی می تواند به پیامدهایی منفی مانند خشونت، 
فروپاشــی نهادهــا، آوارگی، بحران های انســانی یا ســایر وضعیت های اضطــراری منجر 

شود.

مدیریت 
ریسک

 Risk
Management

به کارگیری سیاست ها و راهبردهای کاهش خطر بلایا به منظور پیشگیری از بروز ریسک های 
جدیــد، کاهــش ریســک های موجــود، و مدیریت ریســک های باقی مانده، کــه در نهایت به 

تقویت تاب آوری و کاهش خسارات ناشی از بلایا کمک می کند.

مدیریت 
بحران

 Crisis
Management

فرآیندی که طی آن یک ســازمان با رویدادی مخرب و غیرمنتظره که ممکن اســت به آن یا 
ذی نفعانش آســیب وارد کند، مواجه می شــود. این وضعیت با عدم قطعیت، غافل گیری و 
زمان تصمیم گیری کوتاه مشــخص می شود. این فرآیند شــامل مراحل پیشگیری، ارزیابی، 

مدیریت )مداخله( و پایان دهی بحران است.

Persistenceاستمرار

پایداری به این معناست که یک سامانه یا جامعه بتواند علی رغم فشارها یا شوک های 
مداوم، به موجودیت خود ادامه دهد )عملکردها و سطح زندگی را حفظ کند(، و این 
با هدف تاب آوری در چهارچوب ســند ســندای هم راستا اســت که بر بازیابی به موقع و 

کارآمد بدون به خطر انداختن روند توسعه تأکید دارد. 12



نیز تجربۀ زیستۀ افرادی که کنش ها و ایده هایشان در جهان 
کادمیک با برچسب تاب آوری شناخته می شود. آ

در گــزارش پیــشِِ رو، بازیگران متنوعی از ســطوح مختلف 
جامعــه، از خلال مثال هایــی برگرفتــه از کشــورهای گوناگون، 
ترســیم شده اند. درک و تجربۀ زیســتۀ افراد در موقعیت های 
مشــابه، و شــیوه ای که آنان تــاب آوری اجتماعــی را برای خود 
معنا و صورت بندی می کنند، در این بخش اهمیت یافته است. 
اتــکای ایــن بخش، عمــدتاً بر داده هــای کیفــی از میدان هایی 
چون بیروت، مناطق اطراف دمشــق و کربلا اســتوار اســت. از 
ســوی دیگــر، با بررســی پژوهش هایــی که بــه روش های کمی 
انجــام شــده اند، تلاش شــده اســت تــا متغیرهــای مؤثــر بــر 
تاب آوری اجتماعی شناســایی شــوند. این دسته از مطالعات، 
بیشــتر بر میدان هایــی چون اوکراین و سرزمین های اشــغالی 
فلســطین تمرکز دارند. در نهایت، تلاش شــده اســت تا به قدر 
امکان، تجربۀ کشــورهایی که در شــرایط گوناگــون اما مرتبط 
با تاب آوری اجتماعی، سیاســت های متنوعی به کار بســته اند، 

مرور و بررسی شود.

مســئلۀ 
دوم، خویشاوندان مفهومیِِ 

تاب آوری اجتماعی هســتند. یکی از این 
مفاهیم هم خانواده، »آســیب پذیری« اســت. 

آســیب پذیری، به بیــان ســاده، به شــرایطی اطلاق 
می شــود که تحت تأثیر عوامل یا فرآیندهای فیزیکی، 

موجــب  و  دارد  قــرار  محیطــی  و  اقتصــادی  اجتماعــی، 
افزایش حساســیت یک فرد، جامعه، دارایی یا سیســتم در 

برابر خطرات می شــود )UNDRR, 2016(. در نگاه نخســت، 
قــرار  اجتماعــی  تــاب آوری  مقابــل  نقطــۀ  در  آســیب پذیری 
می گیرد؛ اما درواقع چنیــن تقابلی وجود ندارد. ارتباط میان 
این دو، رابطه ای پیچیده و درهم تنیده اســت؛ به گونه ای که 
در شــرایط گوناگون، هر یک می تواند تأثــیری مثبت یا منفی 

بر دیگری بگذارد.
پژوهش هــای پیشــین نشــان داده انــد کــه متغیرهــای 
تقویت کنندۀ تاب آوری، همبســتگی بیشــتری با آسیب پذیری 
فــردی )کــه بــا علائــم پریشــانی روانی ســنجیده می شــود( 

برای 
چه خطراتی؟

چه سیستمی؟

در طول 
چه بازه زمانی؟ تاب آوریچه کسی؟

تاب آوری یک سیستم یا بخشی از یک سیستم
مانند: سیستم های معیشتی

تاب آوری یک سیستم یا بخشی از یک سیستم
مانند: طبیعی، اقتصادی یا ژئوپلیتیک

گروهی از افراد 
یا مناطق جغرافیایی

مانند: مهاجران سوری 
در ترکیه و لبنان

طبیعی، اقتصادی
یا ژئوپلیتیک

مانند: 
در طول سه سال آینده

گ
جن

ان 
دور

در 
عی 

تما
اج

ی 
آور

اب 
ت
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تاب آوری نه در غیبت آسیب پذیری، 
بلکه در گفت وگو با آن ساخته 
می شود. هرگونه سیاست گذاری 
که صرفاً بر »قدرت« تمرکز کند، 
با خطر چشم پوشی از نقاط 
شکست و بحران های بالقوه روبه رو 
خواهد بود. بنابراین، هر تعریفی 
از تاب آوری اجتماعی که تجربه و 
درک آسیب پذیری را نادیده بگیرد، 
تعریفی ناقص و حتی گمراه کننده 
خواهد بود. برآیند این پژوهش ها 
آن است که تاب آوری تنها زمانی 
می تواند شاخصی معتبر برای 
سنجش پویایی و توان یک جامعه 
تلقی شود که هم زمان، دوگانۀ 
»قدرت/آسیب پذیری« را در خود 
جای داده باشد

فــردی  قــدرت  بــا  تــا  دارنــد 
)کــه بــا بهبــودی پــس از دشــواری اندازه گــیری 
ایــن  ادامــۀ  در   .)Eshel and Kimhi, 2016( می شــود( 
خــط پژوهشــی، مطالعــۀ اشــل نشــان داد کــه پیونــد عوامــل 
تقویت کنندۀ تاب آوری با شــاخص های آســیب پذیری اجتماعی، بیش 
از همبســتگی آن‌ها با شــاخص های قدرت اجتماعی است. به بیان دیگر، 
پیش بین های تاب‌آوری نه صرفاً در تأیید قدرت یک اجتماع، بلکه در واکنش 
گاهانه از شکنندگی و تهدیدهای پیش رو شکل می گیرند. این یافته،  به درک آ
به روشــنی ضرورت تلفیــق دو مفهوم »آســیب پذیری« و »تــاب آوری اجتماعی« 
را آشــکار می ســازد: جامعه ای که آســیب‌پذیری خود را می شناســد و آن را انکار 
نمی کند، نه تنها واقع بین تر است، بلکه از ظرفیت بیشتری برای تقویت تاب آوری 

درونی خود برخوردار خواهد بود.
از ایــن منظــر، تــاب‌آوری نه در غیبــت آســیب پذیری، بلکــه در گفت وگو با آن 
ساخته می شود. هرگونه سیاست گذاری که صرفاً بر »قدرت« تمرکز کند، با خطر 
چشم پوشــی از نقاط شکست و بحران های بالقوه روبه رو خواهد بود. بنابراین، 
هر تعریفی از تاب آوری اجتماعی که تجربه و درک آســیب پذیری را نادیده بگیرد، 
تعریفی ناقص و حتی گمراه کننده خواهد بود. برآیند این پژوهش ها آن اســت 
که تاب آوری تنها زمانی می تواند شــاخصی معتبر برای ســنجش پویایی و توان 
یک جامعه تلقی شــود کــه هم زمان، دوگانۀ »قدرت/آســیب پذیری« را در خود 
جــای داده باشــد. ایــن ترکیب، هــم در ســطح نظری بــرای فهــم پیچیدگی‌های 
مفهــوم تــاب آوری، و هــم در ســطح عملــی بــرای طراحی مــداخلات سیاســتی، 

چهارچوبی غنی تر، واقع گرایانه تر و مؤثرتر فراهم می کند.
از ســوی دیگــر، بــا گســترش گفتمــان آســیب پذیری، دولت هــا و ســازمان های 
بشردوستانه تلاش می کنند در مداخلات خود، »آسیب پذیرترین ها« را در اولویت قرار 
 )Turkmani, Mehchy, and Gharibah, 2022( دهند. بااین حال، برخی پژوهشگران
ابــراز نگرانــی کرده اند که توســل به مفهوم »آســیب پذیرترین« اغلب بــه ابزاری برای 
»توجیــه محدود کــردن دسترســی بــه برخــی حقــوق« تبدیــل می شــود؛ به گونه‌ای 
کــه پناهنــدگان »غیرآســیب پذیر« به عنــوان افرادی فاقد شــرایط لازم بــرای دریافت 

پناهندگی یا کمک معرفی می شوند.
همان طــور که یکی از نمایندگان ســازمان های غیردولتی بین المللی در لبنان 
اذعان کرده اســت، »آســیب پذیری« بــه اختصار متــرادف »واجد شــرایط بودن« 
می شــود، و در نتیجــه کســانی که در این فهرســت قــرار نمی گیرند، ممکن اســت 
حتی بیشــتر در معرض آســیب قرار گیرند. از ســوی دیگر، تمایــل برخی نهادها به 
هم ارز دانســتن افراد آســیب پذیر با »زنان و کودکان«، مبتنی بر درکی روشــنگرانه 
از »ــمردِِ آــسیب ناپذیر« اــست )Baumann and Moore, 2023(. به بیــان دیگر، 
آسیب پذیری وضعیتی مشترک و انسانی است که، با الهام از نظریات باتلر )2016(، 14



نه ازطریق دســته بندی‌های پیشــینی و جهانــی، بلکه بر پایۀ 
ساختارها و شرایط مادی زمینه ای ممکن می شود. بنابراین، 
هرگونــه تعریــف از »آســیب پذیر« بایــد بــا زمینــۀ اجتماعی، 
سیاســی و اقتصــادی مورد بحث منطبق باشــد، نــه آن که از 

پیش و به صورت جهان شمول تعیین شود.
نکتۀ ســوم آن اســت که مفاهیم تاب آوری و آســیب پذیری 
غالــباً بــر یــک پیش‌فــرض بنیادین اســتوارند: وجــود وضعیتی 
»خــوب« و »طبیعــی« کــه با وقــوع فاجعــه ای، اعــم از جنگ یا 
بلایــای طبیعــی،  برهــم خــورده اســت. در ایــن چهارچــوب، دو 

پرسش مهم باید مورد توجه قرار گیرد: 
نخســت، جایگاه جوامعی که نه فقط مســتعد آســیب اند، 
بلکــه پیوســته در معرض بحران ها و فجایــع پیاپی بوده اند، در 

این ادبیات نظری چیست؟ 
و دوم، آیــا واقعاً وضعیت پیشــین، وضعیتــی »طبیعی« و 

مطلوب بوده و آیا بازگشت به آن هدف مناسبی است؟
مور و بامان )2023( در مقاله‌ای پیشــنهاد می کنند که با 
اتخاذ نگاهی زیرساختی به مفاهیم آسیب پذیری و تاب آوری، 
می تــوان وابســتگی متقابل میان انســان ها و غیرانســان ها 
را همچــون فرایندی سیاســی و پویا در نظر گرفــت؛ فرآیندی 
کــه نه به امکان بازگشــت به وضعیت ســابق، بلکه به امکان 
ســاختن وضعیتی بهتر از آن می اندیشد. به بیان دیگر، هدف 
آن هــا از صورت بندی مفهومیِِ »آســیب پذیری زیرســاختی«، 
تأمــل بر این پرســش اســت کــه چگونــه می توان بــه امکان 
»زیســت خوب« در شــرایطی همــواره بحرانی یا دشــوار فکر 
کرد؛ شــرایطی که نه اســتثنا، بلکــه قاعدۀ زندگی بســیاری از 

مردم در نقاط مختلف جهان است.
حتــی در مــواردی کــه ســازمان های جهانــی به صراحــت 
آنچــه  از  نمی کننــد،  اســتفاده  »تــاب‌آوری«  اصــطلاح  از 
حمایــت  می شــود  نامیــده  تاب آورانــه«  »انعطاف پــذیری 
می کنند  )Ilcan and Rygiel, 2015(؛ رویکردی که تمرکزش 
بر »خوداتکاییِِ افراد آســیب دیده از بحران« اســت. مدلی که 
توســط تیم بشردوســتانۀ لبنــان در اوایل ســال ۲۰۱۹ اتخاذ 
شــد، بــر مبنــای اســتانداردهای جهانــی در زمینــۀ حمایت از 
آسیب دیدگان شکل گرفت. براساس این مدل، هدف واکنش 
به بحــران لبنان، پرداختــن به آســیب پذیری ازطریق افزایش 
»ظرفیت بازیابی و سازگاری« و نیز »توانایی مقاومت در برابر 

شــوک های 
جدیــد« عنــوان شــد. تأکید 

تأثیرگــذاریِِ مــداخلات  بــر  ایــن مــدل، 
ثبــات«  »تضمیــن  راســتای  در  آســیب پذیری 

اســت؛ عباراتی مانند »کاهــش وخامت«، »تقویت 
ثبــات اجتماعــی« و »کاهــش تأثیــر« به‌روشــنی ایــن 

چهارچــوب،  ایــن  در  می کننــد.  منعکــس  را  جهت گــیری 
آســیب پذیری نه به‌مثابۀ واقعیتی ساختاری، بلکه به مثابۀ 

تهدیدی برای تعادل و انحرافی در سیستمِِ شکننده معرفی 
می شود که باید به وضعیتِِ باثباتِِ پیشین بازگردانده شود 

.)Baumann and Moore, 2023(
پرلمــن )2013:198، به نقل از همان( از مفهوم تاب آوری 
نه برای اشــاره به جمعیت لبنــان، بلکه برای توصیف »تداوم 
ســاختارهای سیاسی« در این کشور اســتفاده می کند. آنچه 
آشــکار اســت، آن اســت که مفهوم آســیب پذیری )دســت کم 
در ایــن نــوع صورت بنــدی( فقــط در پیوند با تــاب آوری مورد 
توجــه قــرار می گیــرد. امــا ایــن صورت‌بنــدی، نه‌تنهــا در برابر 
به طــور  بلکــه  می کنــد،  مقاومــت  معنــادار  دگرگونی هــای 
دیالکتیکــی به تهدید وابســته اســت )Bracke, 2016:69 به 

نقل از همان(.
در ایــن نــگاه، فاجعــۀ بعــدی امری اجتناب ناپذیــر تلقی 
می شــود و بــار مســئولیت ســازگاری، بــر دوش کســانی قرار 
می گیــرد که خود قربانی انــد. بنابراین، نیاز بــه درکی مولد و 
دگرگون کننده از آسیب پذیری و تاب آوری احساس می شود، 
درکی که بتواند مفهوم »آســیب پذیری مولد« را وارد میدان 
کنــد. باتلــر )2016( در همین راســتا بحث می کنــد که چگونه 
می توان آســیب پذیری )در مثال او، آســیب پذیری جسمی(  را 
به گونه ای خاص و سازمان یافته به خدمت مقاومت درآورد. 
نمونــۀ او جنبش هــای زنان و بدن زنانه در اعتراضات اســت، 
امــا اندیشــیدن به ایــن مفهوم در بســتر جنگ نیــز می تواند 
افق هــای تازه ای را در فهم مســئله بگشــاید و بــه ابعاد کمتر 

دیده شدۀ آن نور بتاباند.

 1.3    پرسش های اصلی

در ایــن پژوهــش، ســه پرســش محــوری مبنــای تحلیــل قرار 
گرفته انــد؛ پرســش‌هایی کــه از دل ادبیات نــظری، داده های 
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نــی  ا مید
و وضعیــت بحرانــی جوامــع 
در  و  شــده اند  کشــیده  بیرون  هــدف 
پــی آن انــد تا از منــظری چندســطحی، مفهوم 

تاب آوری اجتماعی را بازخوانی و بازتعریف کنند.
	1 تــاب‌آوری اجتماعــی چگونــه می‌توانــد فراتــر از .

»بازگشــت به وضعیت پیشــین«، به‌مثابۀ امکانی 
برای زیست بهتر در شرایط بحران فهم شود؟

	2 نهادهای مردمی، محلی و دینی چگونه در شــرایط .
بحــران نقش ایفا می‌کنند و ســاختارهای جایگزین 

تاب‌آوری را شکل می‌دهند؟
	3 چــه عوامــل روانــی، اجتماعــی و نهادی بیشــترین .

تأثیــر را بر تقویت یا تضعیف تــاب‌آوری اجتماعی در 
شرایط جنگی دارند؟

نخســتین پرســش، بــه بازاندیشــی در تعریف کلاســیک 
تــاب آوری می پــردازد و آن را به چالش می کشــد: آیا تاب آوری 
صرفاً به معنای بازگشــت به وضعیت پیش از بحران است، یا 
می توان آن را به مثابۀ فرآیندی امکان ســاز برای زیســت بهتر 
در دل و پــس از بحــران درک کرد؟ این پرســش تلاش دارد تا 
نگاه ایســتا بــه تــاب‌آوری را کنــار گذاشــته و آن را در پیوند با 
مفاهیمــی چــون دگرگونــی، آفرینندگی و عدالــت اجتماعی 

بررسی کند.
تــاب آوری  محلــی  و  نهــادی  ســطح  بــه  دوم،  پرســش 
می پــردازد: نهادهــای مردمــی، محلــی و دینــی چگونــه در 
شــرایط بحــران فعــال می شــوند و در غیاب یــا ضعف دولت 
چــه نقش هایی را در مدیریت بحران، تولید معنا، و بازســازی 
اجتماعــی بر عهده می گیرند؟ در این راســتا، مطالعۀ موردی 
از تجربه های متنوع، از جنوب لبنان تا مناطق جنگ زده عراق 
و ســوریه، فرصتی برای تحلیــل تنوع ســازوکارهای تاب آوری 

فراهم می کند.
ســومین پرسش، به شناســایی عوامل مؤثر بر تاب آوری 
اجتماعــی اختصاص دارد. چه متغیرهایی در ســطوح روانی، 
اجتماعــی و ســاختاری بیشــترین تأثیــر را در شــکل گیری یــا 
فرســایش تاب آوری دارند؟ در اینجــا، داده های کمّّی و کیفی 
در کنــار هــم بــه کار گرفته شــده اند تــا الگویــی چندعاملی از 

تاب آوری اجتماعی در شرایط جنگی ترسیم شود.

این ســه پرســش، چهارچوب کلی تحلیــل این پژوهش را 
می سازند و تلاش دارند تاب آوری اجتماعی را نه به مثابۀ یک 
ویژگــی ثابت، بلکــه به مثابۀ یک فرآیند اجتماعی، سیاســی و 
تاریخــی درک کننــد؛ فرآینــدی کــه در آن، بازیگــران مختلــف، 
روایت هــا و ســاختارها در پیونــدی ســیال بــا یکدیگــر شــکل 

می گیرند.

نهاد:  تا  خیابان  از     2

اجتماعی تاب‌آوری  جغرافیای 
تــاب آوری یــک فرآیند اجتماعی پویاســت و نه سیاســت های 
خطــیِِ از بــالا به پاییــن. از ســویی دیگر نقش تجربۀ زیســتۀ 
مــردم از فاکتورهــای تعیین کننــده در شــکل دهی و میــزان 
تاب آوری ست. به همین روی در این بخش با تمرکز بر لایه های 
مختلــف جامعــه از ســطح خانــواده و محله تا ســازمان های 
دولتی تجربۀ کشــورهای مختلــف از تاب آوری در دوران جنگ 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
در شــرایط بحرانــی نظیــر جنــگ، ظرفیــت دولــت دچــار 
دگرگونــی می شــود؛ چــه از نظــر تــوان اجرایی، چــه در زمینۀ 
منابع مالی و انســانی، و چه از حیث مشروعیت اجتماعی. در 
چنین موقعیت هایی، دولت به تنهایی قادر به پاسخ گویی به 
تمامی نیازها و مدیریت ابعاد گوناگون بحران نیست. تمرکز 
اصلــی دولت در این شــرایط بــر دفاع نظامــی و تأمین امنیت 
شــهروندان قرار می گیرد. انجام چنین مســئولیت ســنگینی، 
نیازمنــد برون ســپاری بخشــی از وظایف دولت، فعال ســازی 
ظرفیت های موجود در جامعــه و تقویت تاب آوری اجتماعی 
اســت. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها، جامعۀ مدنی اســت؛ 
بخشــی از جامعه که به واســطۀ انعطاف پــذیری، مشروعیت 
اجتماعــی و ارتبــاط نزدیک بــا بدنۀ مــردم، می تواند خلأهای 
ناشی از محدودیت های دولت را تا حدی جبران کند. در واقع، 
دولــت در مواجهه بــا بحران نیازمند بازتعریــف نقش خود از 
»کنترل کننده« به »تسهیل گر« است؛ نقشی که در آن اختیار 
و امــکان عمل بــه نهادهــای غیردولتی، گروه هــای مردمی و 
شــبکه های محلی واگذار می شود تا فرایند تاب آوری از پایین 
و به صــورت درون زا شــکل گیــرد. در این چهارچــوب، جامعۀ 
مدنــی نــه صــرفاً به عنــوان بازیــگری مکمــل، بلکــه به مثابۀ  16



مدیریــت  در  اصلــی  شریکــی 
بحران و بازسازی اجتماعی ظاهر می شود.

بحث هــا  از  بســیاری  ثقــل  نقطــۀ  مدنــی  جامعــۀ 
زمینه هــای  علی رغــم  اســت.  اجتماعــی  تــاب آوری  پیرامــون 

متکثــر، از دمشــق تــا بیروت، و از کی‌یف تــا تل آویو، ایــن ظرفیت های 
را  اجتماعــی  تــاب آوری  بــازیِِ  زمیــنِِ  می تواننــد  کــه  هســتند  جامعــه 

به شــکلی شــگفت انگیز ارتقا دهند یــا حتی به کلی برهم زنند. مثال ســوریه 
)Turkmani, Mehchy, & Gharibah, 2022( به خوبی نشــان می دهد که 

با وجود زمینه های پیچیده و متفاوت در مناطق گوناگون از وضعیت بی دولتی 
در برخــی نقــاط، تا حضــور نیروهای نظامی خارجــی و گروه های تنــدرو در برخی 
دیگر، و دولت اســد در مناطــق تحت کنترل او—در تمام ایــن بافت ها، ظرفیت 
بالقــوه برای افزایش تــاب آوری اجتماعی در اســتفاده از نیروهای جامعۀ مدنی 
نهفته است. جامعه ای که دارای جامعۀ مدنیِِ مردمی و فعالی باشد، به مراتب 
کارآمدتــر می تواند خود را با شــوک های گوناگون تطبیــق دهد. اهمیت جامعۀ 
مدنــی فعــال در مقایســه بــا کمک هــای ســازمان های خارجی تا جایی ســت که 
توصیۀ غالب بر آن است که سازمان های بین المللی نیز باید با گروه های مردمی 
و محلی در ارتباط باشــند و تنها در ســطح کمک رســانی فنی یا مالی برای اجرای 
پروژه هایی که خودِِ این گروه های محلی طراحی کرده اند، مداخله کنند نه آن که 

.)UNDP, 2016( ابتکار عمل را در قالب مداخلات بیرونی به دست گیرند
»جامعۀ مدنی« مفهومی مناقشه برانگیز در علوم اجتماعی است. تعریف 
آن، نسبتش با دولت، و مرزهایش ازجمله موضوعات اصلیِِ محل بحث و اختلاف 
نظر به شمار می رود—بحث هایی که پرداختن به آن ها در چهارچوب این گزارش 
نمی گنجــد. بــا این‌حال، در شــیوۀ تعامــل با جامعــۀ مدنی، به ویژه در شــرایط 
کنونی ایران، یک نکته حائز اهمیت است: برداشت از نهادهای مختلف دولتی و 
نحوۀ عملکرد آن ها، به طور قابل توجهی متغیر است. همین تفاوت ها به خوبی 
نشــان می دهد که خط کشــی روشــن و قطعی میان »نهاد دولتــی« و »جامعۀ 
مدــنی« همواره ممکن ــیا مفید نیــست )Gupta, 1995(. چنیــن دوگانه ای در 
تجربۀ ســوریه نیز حضور پررنگی داشــت و روند کار در حوزۀ تاب آوری اجتماعی 
را با چالش های مضاعفی مواجه کرده بود. در این زمینه، پیشــنهاد شده است 
که با تمایزگذاری میان نهادهای اصلی حکومت و نهادهای فرعی یا غیرمحوری، 
می توان از این دوگانۀ سفت وسخت عبور کرد و به درک پیچیده تری از نقش ها 

.)Turkmani, Mehchy, & Gharibah, 2022(  و تعاملات دست یافت
ایده‌ اصلی نمودار پیش رو مبتنی بر رویکردی موسوم به »رویکرد کل جامعه1« 
اســت؛ رویکــردی کــه بــر مشــارکت فراگیــر و هم افزایی میــان طیــف متنوعی از 

1.  Whole-of-Society Approach

جامعه ای که دارای جامعۀ مدنیِِ 
مردمی و فعالی باشد، به مراتب 

کارآمدتر می تواند خود را با 
شوک های گوناگون تطبیق دهد. 

اهمیت جامعۀ مدنی فعال در 
مقایسه با کمک های سازمان های 

خارجی تا جایی ست که توصیۀ 
غالب بر آن است که سازمان های 

بین المللی نیز باید با گروه های 
مردمی و محلی در ارتباط باشند و 

تنها در سطح کمک رسانی فنی یا 
مالی برای اجرای پروژه هایی که خودِِ 

این گروه های محلی طراحی کرده اند، 
مداخله کنند نه آن که ابتکار عمل را 

در قالب مداخلات بیرونی به دست 
گیرند
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آسیب پذیری، به بیان ساده، به شرایطی اطلاق می شود که تحت 
تأثیر عوامل یا فرآیندهای فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی 
قرار دارد و موجب افزایش حساسیت یک فرد، جامعه، دارایی یا 
سیستم در برابر خطرات می شود.

ن  ا کنشــگر
بحران هــا  بــا  مواجهــه  در 
تأکیــد دارد. تجربه هــای بین المللی در 
حــوزه کاهش خطــر بلایا )2DRR( و ســازگاری 
بــا بحران هــا نشــان داده کــه گرچــه تصمیم گیری 
متمرکــز و سلســله‌مراتبی ممکــن اســت در مدیریــت 
لحظــه ای بحران ها کارآمد باشــد، اما در حوزه هایی چون 
پیشــگیری، آمادگــی، تــاب آوری و بازســازی، تنها مشــارکت 
فراگیــر و گفت وگومحــور می توانــد راهگشــا باشــد. در ایــن 
رویکــرد، هــدف صــرفاً توزیــع وظایف میــان نهادها نیســت، 
بلکــه تلاش می شــود تــا تصمیم گــیری از مرحلــۀ طراحــی تا 
اجــرا، بــه فراینــدی مشــارکتی، شــفاف و چندصدایــی بــدل 
شــود؛ فراینــدی کــه در آن صداهای متنــوع -از افــراد عادی 
و انجمن هــای محلــی گرفتــه تا نهادهــای دولتــی، گروه های 
بومی، سازمان های غیردولتی، بخش خصوصی، و نهادهای 

2.  Disaster Risk Reduction
 این مفهوم به مجموعه ای از سیاســت ها، راهبردها و اقدامات اشــاره دارد که با هدف پیشــگیری از وقوع بلایا یا کاهش پیامدهای آن ها طراحی می شــوند 
DRR نه تنها شامل اقدامات واکنشی پس از بحران است، بلکه بر شناسایی ریسک ها، آماده سازی پیشگیرانه، مقاوم سازی زیرساخت ها و آموزش جامعه 

نیز تأکید دارد.

تخصصی - شــنیده شود و هر یک ســهمی واقعی در فرایند 
تصمیم سازی و اقدام داشته باشند. نمودار زیر تلاشی است 
بــرای بازنمایی ایــن منظره پیچیده و درهم تنیــده؛ منظره ای 
که در آن بازیگران مختلف، بســته به ســطح فعالیت و میزان 

تخصص، در تقویت تاب آوری نقش ایفا می کنند.
بر این اســاس، نموداری که در ادامه آمده، تلاشی است 
برای جانمایی طیفی از ظرفیت های جامعه برای تاب آوری. در 
این نمودار، محور عمودی سطحی را نشان می دهد که نهاد 
یا گروه در آن فعال اســت؛ از ســطح فردی و محلی تا سطوح 
ملــی. محــور افقــی نیــز میــزان تخصص گرایــی یــا فنی بودن 
فعالیت آن ها را بازنمایی می کند. چشم انداز تاب آوری در برابر 
بحران، متشــکل از بازیگران متعددی است که در مقیاس ها 
و ســطوح تخصصی گوناگون فعالیت می کنند. این بازیگران 
ممکن اســت در بخش های دولتــی، خصوصی یا غیرانتفاعی 
قرار داشــته باشند و هر یک نقشــی مهم در تقویت تاب آوری 
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ایفا کنند. باید توجه داشت که این نمودار صرفاً نمایی اولیه 
از ایــن منظــرۀ پیچیده اســت، نه فهرســتی کامــل. همچنین 
برخــی گروه ها ممکن اســت در مرزهای چند بخش یا ســطح 
جــای بگیرند و میان آن هــا حرکت کنند. نکتــۀ قابل توجه آن 
است که تلاش شــده نهادها و سازمان هایی که با یافته های 
ایــن پژوهش متناظرند، با توجه به فضای ایران شناســایی و 
در این نمودار جای گذاری شــوند. البته روشــن اســت که این 
جای گذاری هــا می توانند محل اختلاف باشــد و در مواجهه با 
تحلیل های دیگر دستخوش تغییر شوند. در این چهارچوب، 
بخــش خصوصــی، بخــش غیرانتفاعــی و نیروهــای مردمــی 
به مثابۀ ابعاد مختلف جامعۀ مدنی در نظر گرفته شــده اند. 
در مقابل، بخش دیگر، بخش دولتی است و شامل نهادهایی 

می شود که خدمات عمومی ارائه می دهند.

2.2    شبکه های مردمی

2.2.1   خانواده

گروه‌هــای  در  منحصــر  مردمــی  شــبکه های 
اجتماعی و محلی نیســتند، خانــواده یکی از ارکان 

اصلــی ایــن ماجراســت. در یکــی از مطالعــات کیفــی 
مرورشــده، گروهــی از زنــان پناه جــوی بوســنیایی کــه در 

ایالت هــای جنوبــی آمریــکا اســکان یافتــه بودنــد، روایــت 
کردنــد کــه چگونــه در مواجهــه بــا تجربه های شــدید جنگ 

و مهاجــرت، خانواده بــرای آنان منبع اصلــی حمایت روانی و 
عاملی کلیدی در تاب آوری بوده اســت. ایــن زنان از »اهمیت 
خانــواده و ارزش هــای خانوادگی«، »معنویــت غیردینی«، و 
»حمایت های اجتماعی در دوران اســکان« به عنوان عوامل 

بازیگران کلیدی

سازمان های حاشیه ای دولت

کسب وکارهای کلان

گروه های قومی

کسب وکارهای خرد

خانواده

مهارت های تخصصیمهارت های عمومی

ملی

فردی چهره های سرشناس
شبکه روان درمانی

بیمارستان ها
شبکه مهندسان مراکز فرهنگی

انجمن های صنفی

فامیل و اقوام

  نیروهای مردمی  غیرانتفاعی  خصوصی  دولتی

خیریه ها

سازمان های مردم نهاد

بسیج
آستان قدس

سازمان های بنیادین دولت

موسسه های پژوهشی
شهرداری ها

دانشگاه ها
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یافته های یک پیمایش که با 
استفاده از »مقیاس چندبعدی 
حمایت اجتماعی ادراک شده 
)MSPSS(« انجام شده، نشان 
می دهد که زیرمقیاس خانواده 
قوی ترین پیش بینی کننده 
تجربه های عاطفی مثبت و منفی 
در میان پاسخ دهندگان بوده 
است. این تأثیر نه تنها در میان افراد 
غیرآواره، بلکه در آوارگان داخلی 
نیز مشاهده شده و تأکید دارد که 
حمایت خانوادگی نقشی کلیدی در 
تقویت تاب آوری روانی دارد؛ حتی 
بیش از حمایت دوستان یا سایر 
افراد معنادار .

اصلی عبور از آســیب روانی یاد 
Sossou et al., 2008, in Siriward� )کردــند) 

.)hana et al., 2014: 8
یافته های یک پیمایش که با استفاده از »مقیاس چندبعدی 
انجــام شــده، نشــان   »)MSPSS3( ادراک شــده  اجتماعــی  حمایــت 
می دهــد که زیرمقیاس خانواده قوی‌تریــن پیش بینی کننده تجربه های 
عاطفی مثبت و منفی در میان پاســخ دهندگان بوده است. این تأثیر نه تنها 
در میان افراد غیرآواره، بلکه در آوارگان داخلی نیز مشاهده شده و تأکید دارد 
که حمایت خانوادگی نقشی کلیدی در تقویت تاب آوری روانی دارد؛ حتی بیش 

.)Moret-Tatay, 2025( از حمایت دوستان یا سایر افراد معنادار
بااین حال، تحلیل دقیق تری از داده های پیمایشی دیگر، تصویری پیچیده تر 
ارائــه می‌دهد. طبــق نتایج این تحقیق، اگرچه ۶۷.۲٪ از پاســخ دهندگان انتظار 
حمایت از خانواده را داشتند و این انتظار در عمل نیز تا حد زیادی برآورده شد، اما 
مدل رگرسیونی چندمتغیره نشان داد که این متغیر تأثیر معناداری بر افزایش 
احساس امنیت نداشته است. این یافته چالشی جدی برای انگاره رایج »کفایت 
خانواده به عنوان پناه روانی« ایجاد می کند )Kostenko et al, 2024(. از منظر 
نگارنــده، ایــن تناقــض ظــاهری دو نکته مهم را روشــن می کند: نخســت آن‌که، 
وجــود حمایــت خانوادگی، اگرچه لازم اســت، امــا تنها در پیوند با ســاختارهای 
نهــادی و شــبکه های اجتماعی گســترده تر می توانــد به تاب آوری تبدیل شــود. 
دوم، بایــد این پرســش را جدی گرفــت که اگر این حمایت وجود نداشــت، آیا اثر 
منفــی قابل توجهــی در تاب آوری دیده نمی شــد؟ و آیا این "عــدم تأثیر معنادار" 
نشــانه‌ ضعف خانواده است یا صرفاً محدودیت روش شناختی در سنجش نوع 

و کیفیت حمایت؟
در کنار این ها، باید به یافتۀ جالب دیگری اشــاره کرد: طبق داده های همان 
پژوهش، در مناطقی که سطح فعالیت مدنی خانوارها پایین تر از میانگین بود، 
حس ناامنی به طور معناداری بالاتر بود. به طور دقیق، اگر میزان مشارکت مدنی 
در یک جامعه محلی ۱۰٪ کمتر از میانگین باشــد، احساس ناامنی در آن منطقه 
۱۸٪ بیشــتر اســت. ایــن یافته نشــان می دهــد که تــاب آوری خانوادگــی، زمانی 
اثربخش اســت که از ســطح روابط خصوصی فراتر رود و با کنشگری اجتماعی و 
مشــارکت در فعالیت های عمومی گره بخــورد. از این منظر، خانواده را می‌توان 
هماننــد یــک بنگاه کوچــک اقتصادی دانســت کــه تا زمانــی کــه در زنجیره های 

اجتماعی و حمایتی بزرگ تر قرار نگرفته، نمی تواند تاب آوری پایدار تولید کند.
جنــگ  از  ناشــی  روانــی  فشــارهای  و  گســترده  آوارگــی  میــان  در 
کــودک«  مراقبــان  از  »حمایــت  مداخلــۀ  دربــارۀ  مطالعــه‌ای  ســوریه، 

3. Multidimensional Scale of Perceived Social Support
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لبنــان  در   )Caregiver Support Intervention - CSI(
از  به مثابــۀ بخشــی  کــه خانواده هــا می تواننــد  نشــان داد 
تــاب آوری  تقویــت  در  اساســی  نقشــی  خصوصــی،  بخــش 
اجتماعی ایفــا کنند. این برنامۀ ۹ جلســه ای که برای والدین 
کــودکان ۳ تــا ۱۲ ســاله طراحی شــده بود، دو مســیر موازی 
ارتقــا سلامــت روان  را دنبــال می کــرد: کاهــش اســترس و 
والدین از یک ســو، و بهبود دانــش و مهارت های فرزندپروری 
ازسوی‌دیگر )Miller et al., 2020(. داده های آماری حاصل 
از مرحلــۀ ســوم این برنامه، کــه به صورت آزمایــش تصادفی 
کنترل شــده )pilot RCT( در شــهر طرابلس لبنان اجرا شــد، 
نشــان دادند که: ۹۵٪ زنان و ۸۶٪ مردان حداقل ۷ جلســه 
از ۹ جلســه را به طــور کامــل شــرکت کردنــد؛ میانگین ســنی 
شــرکت کنندگان ۳۶.۶ ســال و میانگیــن تعــداد فرزندان در 
هــر خانــواده ۳.۴ بــوده اســت؛ در گروه مداخلــه، در تمــام 
شــاخص ها )سلامت روان والدین، استرس، پریشانی روانی، 
شــیوه های فرزندپروری، و سلامــت روانی- اجتماعی کودک( 
بهبود معنادار با اندازه اثر متوســط یا بیشــتر مشاهده شد؛ 
درحالــی کــه در گروه کــنترل، هیــچ تغــییری گــزارش نگردید 
)Miller et al, 2020(. یافته‌هــای کیفــی نیــز ایــن نتایــج را 
تقویــت کردند. این مثال نشــان می‌دهد که خانــواده، حتی 
در غیــاب نهادهای رســمی، می تواند با تکیه بــر ظرفیت های 
درونی خود و ابزارهای توانمندســاز بیرونی، نقشــی اساسی 
در کاهــش خشــونت، ارتقای سلامت روان نســل جدید، و در 
نهایــت، بازســازی بافت اجتماعــی ایفا کند. حضــور پدران در 
این مداخله به ویژه اهمیت داشــت، چراکه به ایجاد تغییرات 
واقعــی و پایــدار در الگوهای رفتــاری خانواده کمــک کرد و از 
تقابــل نقش ها در خانه کاســت. بــه این ترتیــب، خانواده در 
مقام یک بازیگر مؤثر غیردولتی، به تقویت تاب آوری اجتماعی 

.)Miller et al, 2020( در شرایط جنگی یاری رساند

2.2.2   گروه های محلی

در نظام هــای تــاب آوری و کاهش خطــر بلایا، تجربــۀ جوامع 
بومی در کانادا، آمریکا و آفریقا نشــان می دهد که گروه های 
محلی، به ویژه آن‌هایی که ریشــه در سنت ها و دانش زیستۀ 
یــک منطقه دارنــد، می توانند نقش مهمــی در برنامه ریزی و 
اجــرای مؤثــر اقدامــات ایفا کننــد. اگرچه در ایــران، گروه های 

از  محلــی 
ســطح خودمختاری مشــابه 

کشــورها  ســایر  در  بومــی  جوامــع  بــا 
ظرفیــت  همچنــان  امــا  نیســتند،  برخــوردار 

بالقــوۀ چشــم گیری بــرای مشــارکت در فرآیندهای 
آمادگــی، واکنــش و بازســازی در برابر بحران هــا دارند. 

برنامه ریزی هــای محلی که توســط خــودِِ اعضای جامعه 
طراحــی و هدایــت می شــوند، معمولاً از ســطح بــالاتری از 

پذیــرش اجتماعــی برخوردارنــد و در عمــل نیــز بــا موفقیت 
بیشتری اجرا می شوند. این نوع مشارکت، نه‌تنها حس تعلق 
و مالکیــت اجتماعــی را تقویــت می کنــد، بلکه بــا لحاظ کردن 
منطقــه،  هــر  خــاص  آســیب پذیری های  و  نیازهــا  ارزش هــا، 
تاب آوری را به شــکلی بومی و معنادار افزایش می دهد. برای 
مثــال، در برخــی جوامع بومی کانــادا، برنامه هــای مقابله با 
حــوادث طبیعــی توســط اعضای محلــی طراحی شــده اند و 
در آن هــا توجــه خاصــی بــه ســالمندان، مکان هــای مقدس 
یــا تفریحــی، و الگوهــای ســنتی مراقبت روانی شــده اســت 

.)Bird et al, 2013; Clark, Augoustinos, & Malin, 2017(
یک مثال دیگر عراق اســت که با وجود فروپاشــی نســبی 
نهادهــای رســمی، بســیاری از جوامــع محلی و ســاختارهای 
آیــت الله سیســتانی(  بــه  دینــی )مــثلاً شــبکه های وابســته 
توانســته اند خدمات عمومــی، آموزش، و کمک بــه آوارگان 
را به طور مســتقل تأمین کنند. این شبکه ها شامل مدارس، 
بیمارســتان ها، نهادهای خیریه، شــرکت های ساخت وساز و 
رســانه ها هســتند )Haddad، 2017( با حمله رژیم اسرائیل 
به ضاحیه و جنوب لبنان بســیاری از جنگ زدگان لبنانی راهی 
عــراق شــدند و در کربلا، نجــف و بغــداد ســکنا گزیدنــد. بــا 
مدیریت بیت آیت الله سیستانی عتبه حسینیه از ظرفیت های 
اســکان، خدمات رســانی، درمانی و آموزشــی خود استفاده 
کرد تا پناه جویان را اسکان دهد. از سویی دیگر با بیانیه های 
آیت الله سیســتانی شکلی از بسیج جمعی برای سامان دادن 
به جنگ زدگان در شــهرهای نجف و کربلا شکل گرفت. پس از 
آتش بس نیز مجدد به همین شــکل هزینه برگشــت هوایی 
و زمینی اهالی لبنان تامین شــد. چون این ســاختارها بدون 
وابستگی به دولت مرکزی توان ارائه خدمت و حفظ انسجام 
دارنــد، می توان نتیجه گرفت که تــاب‌آوری اجتماعی در عراق 

گ
جن

ان 
دور

در 
عی 

تما
اج

ی 
آور

اب 
ت

21



به  پایین  از 
بالا شــکل می گیــرد، نه صرفاً 

از بالا به پایین.
طــول  در  لبنــان  حــزب الله  همچنیــن، 
دهه های گذشــته زیرســاختی گســترده از خدمات 
درمانی، آموزشی و اجتماعی در مناطق حاشیه نشین 
و بحــران زده ایجــاد کــرده اســت؛ شــبکه‌ای کــه ازطریق 
مجموعه ای از مؤسسات غیردولتی، درمانگاه ها، مدارس، 
امدادگــران و حمایت هــای مالی از خانوارها اداره می شــود. 
این شــبکه توانســته است در شــرایط بحران، خلأهای ناشی 
از ضعــف یــا غیبت دولت مــرکزی را در مناطق تحت پوشــش 
خــود تا حدی جبــران کند و با فراهم کــردن حداقلی از نظم و 
خدمت رســانی، نوعی از تاب آوری نهادیِِ غیررسمی را تقویت 
کنــد )Harb & Leenders, 2005(. به طــور خــاص، تجربــۀ 
جنــگ ۲۰۰۶ لبنــان بازتابــی از تــاب‌آوری اجتماعــیِِ چندلایــه 
و فرآیندمحــور اســت؛ الگویــی که بــرخلاف رویکردهــای رایج 
مبتنی بــر مدیریت از بالا، بر نقش محوری شــبکه های محلیِِ 
سازمان یافته در مدیریت بحران و بازسازی جامعه تأکید دارد 
)Nuwayhid et al., 2011(. در ایــن میــان، حزب الله لبنان را 
می توان نمونه ای برجســته از یک شــبکۀ محلی دانســت که 
به واســطۀ ســازمان دهی درونــی، مشروعیــت اجتماعــی و 
پیوند عمیق با جامعۀ شیعۀ جنوب لبنان، توانست ساختار 
تــاب آوری را نه فقــط در لحظــۀ بحــران، بلکه در طــول و پس 
از آن نیــز تــداوم بخشــد. در جریان جنــگ، صدها هــزار نفر از 
ســاکنان جنــوب لبنان و حومــۀ جنوبی بیروت، کــه عمدتاً از 
طبقات شیعه نشــین بودند، به ناگاه آواره شدند. بااین حال، 
بــرخلاف انتظارات رایج در شــرایط مشــابه، هیچ گونه بحران 
گســتردۀ بهداشــتی، اجتماعــی یــا امنیتــی در مراکز اســکان 
موقــت گــزارش نشــد. علت ایــن امــر را نمی تــوان صــرفاً در 
»تحمــل فردی« جســت وجو کرد، بلکه بایــد آن را در ظرفیت 
ســازمان دهی اجتماعی درون زا یافــت. کمیته های محلی که 
با هماهنگی ســاختار سیاسی حزب‌الله شــکل گرفته بودند، 
به ســرعت وظایــف امدادی، ســازمان‌دهی فضایــی، حمایت 
روانــی و توزیع منابع را بر عهده گرفتند. آن ها از همان ابتدا، 
به جای ارائۀ یک پاسخ اضطراری منفعل، نظامی جایگزین از 

4. Emergency Response Rooms 

مراقبت و معناپردازی ایجاد کردند.
ایــن ســاختار حمایتی بــر پایۀ ســه مؤلفۀ کلیدی شــکل 

گرفت:
ایــدۀ  حــول  کــه  مقاومتــی  جمعــیِِ  هویــت  نخســت، 
»ایســتادگی در برابر اسرائیل« و »پیروزی الهی« شکل گرفته 
بود، به جامعه انســجام معنایی و اعتمادبه نفس بخشــید. 
دوم، شــبکۀ گستردۀ خدمات اجتماعی و بهداشتی حزب الله 
که از دهۀ۱۹۸۰ پایه گذاری شده بود، توانست زیرساخت های 
حیاتــی ماننــد درمانگاه هــا، مــدارس و گروه های امــدادی را 
فعال کند. ســوم، رهــبری مشــارکتی و میدانی حــزب الله که 
ازطریــق ســاختارهای محلــی اش، فــوراً بــه مســائل واکنش 
نشــان داد؛ از تحویــل دارو و پرداخت نقدی بــه خانواده های 
تــا ســازمان دهی نمازهــای جماعــت و  آســیب دیده گرفتــه 

حمایت از مادران داغ دیده )پیشین(.
ایــن نمونــه به خوبی نشــان می دهــد که تــاب آوری، یک 
وضعیــت نیســت، بلکــه فرایندی اجتماعی اســت که بــر پایۀ 
آمادگــی، حافظــۀ جمعــی، ســازمان‌دهی و اعتمــاد شــکل 
می گیرد. حــزب الله برخلاف نهادهای امــدادی بین المللی که 
اغلــب با ناآشــنایی فرهنگی، تصویر کلیشــه ای از »قربانی« و 
ســاختارهای بوروکراتیک به میدان آمده بودند—توانســت 
بــا زبان مردم، درون فرهنگ مردم و بر بســتر نیازهای واقعی 
آنــان عمل کنــد. حتی گفتمــان مقاومت، جایگزیــن گفتمان 
بلکــه  جنــگ«،  »قربانیــان  نــه  آوارگان  شــد؛  قربانی ســازی 
»ســازندگان پیروزی« خطاب شدند و این امر، حس کرامت و 

توانمندی را در دل بحران بازسازی کرد )پیشین(.
یــک نمونــه جالب دیگر ســودان اســت. در جریــان جنگ 
خودجــوش  به‌صــورت  محلــی  جوامــع  ســودان،  داخلــی 
آشــپزخانه هایی راه‌انــدازی کردنــد کــه روزانــه بیــش از ٣٥٠ 
)Community kitchens(؛  می کردنــد  تغذیــه  را  خانــواده 
بخشــی از شــبکه‌های 4ERRs بودند که در بیش از ١٢ استان 
فعالیت کردند تا غذا، آب، دارو و پناهگاه فوری فراهم آورند . 
ایــن نهادهــا با حمایــت جامعــه و نــیروی داوطلبانــه موفق 
شــدند خلأهای موجود در سیستم کمک رســانی بین المللی 
را پــر کننــد و موج نوینــی از تــاب آوری اجتماعــی را در مناطق 

.)The Guardian, 2024( جنگ زده ایجاد کنند
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2.2.3   رهبری محلی

ادامــۀ بحث دربارۀ نقش گروه های محلی ما را به مســئلۀ 
»رهبری محلی« )Local Leadership( می رســاند؛ یعنی توان و 

اختیــار تصمیم گیری و اقدام در ســطح جامعه، محله یا شــهر. رهبری 
محلی می تواند خود را در یک فرد یا گروهی از افراد نشــان دهد. به بیان 

دیگــر منظور از رهبری محلی صحبت از فرد، افراد یا گروهی اســت که میزان 
اثرگذاری بیشــتری در ســطح محله یا اجتماع دارند. بســیاری از خطرات و بلایا 

—همچون زلزله، سیل یا اختلالات اجتماعی— در سطح محلی خود را نشان 
می دهند و پاســخ به آن ها نیز باید از همان ســطح آغاز شــود. مقامات محلی و 
نهادهای جامعه محور معمولاً آشناترین افراد با زمینه های خاص آسیب پذیری 
و ظرفیت های موجود در محلۀ خود هستند، اما غالباً از منابع، اختیار یا حمایت 

لازم برای اقدام مؤثر برخوردار نیستند.
مســئله ای که در بسیاری از کشــورها، ازجمله ایران، نیز مشاهده می شود، 
وابســتگی شدید شهرداری ها و نهادهای محلی به تصمیم گیری های بالادستی 
و محدودیت در اختیارات نهادی اســت. در ایران، بســیاری از شهرداری ها نه‌تنها 
از اســتقلال مالی کافی برخوردار نیستند، بلکه در اجرای سیاست های تاب آوری 
نیــز به شــدت بــه بروکراســی های فرادســتی وابســته اند. همیــن الگــو در دیگر 
کشــورها نیــز دیــده شــده اســت؛ چنان کــه در مطالعــه ای در بریتیش کلمبیای 
کانادا، محدودیت منابع، کمبود تخصص، و ناتوانی در به روزرسانی نقشه های 
خطرپــذیری، از مهم تریــن موانــع تصمیم گیری مؤثر در ســطح محلی شــناخته 

.)Stevens & Hanschka, 2014( شده اند
ایــن شــرایط، الگوهایــی ماننــد »اتــاق برنامــه ریزی مــرکزی« در پروژۀ  در 
Room for the River در هلنــد، کــه ترکیبــی از حمایت متمرکــز و تصمیم گیری 
غیرمتمرکز را به کار می گیرد، اهمیت می یابند )Rijke et al, 2012(. در این الگو، 
دولت مرکزی ازطریق ارائه منابع، داده های تخصصی، راهنماها و امکان اصلاح 
قوانین، به گروه های محلی در طراحی و اجرای پروژه های کاهش ریســک کمک 

می کند، بدون آنکه فرآیند را به طور کامل از آن ها بگیرد.
در ادامۀ مثال عراق، شخص آیت الله سیستانی به ما نشان می دهد چگونه 
رهبری محلی، هرچند غیردولتی، می تواند در شرایط بحران نقش تعیین کننده ای 
ایفا کند.  نقش آیت الله سیستانی در مهار خشونت، مقابله با فرقه گرایی، و حمایت 
از جنبش های مدنی کارکردی جدی در حفظ انســجام اجتماعی داشته است. در 
ســال 2005 با متقاعد کردن جناح های شیعه به شرکت واحد در انتخابات، مانع 
از شعله ور شدن جنگ داخلی شد و در سال 2015 از تظاهرات مدنی و ضدفساد 
حمایــت کــرد )Alaaldin, 2017(. بــه بیان دیگــر چنین کنش هایی از ســوی یک 

بازیگر غیررسمی دینی توانسته ساختار سیاسی را وادار به تعدیل کند.

هویت جمعیِِ مقاومتی که حول 
ایدۀ »ایستادگی در برابر اسرائیل« 

و »پیروزی الهی« شکل گرفته 
بود، به جامعه انسجام معنایی 
و اعتمادبه نفس بخشید. دوم، 

شبکۀ گستردۀ خدمات اجتماعی و 
بهداشتی حزب الله که از دهۀ۱۹۸۰ 

پایه گذاری شده بود، توانست 
زیرساخت های حیاتی مانند 

درمانگاه ها، مدارس و گروه های 
امدادی را فعال کند. سوم، رهبری 

مشارکتی و میدانی حزب الله که 
ازطریق ساختارهای محلی اش، 

فوراً به مسائل واکنش نشان داد؛ 
از تحویل دارو و پرداخت نقدی به 
خانواده های آسیب دیده گرفته تا 
سازمان دهی نمازهای جماعت و 

حمایت از مادران داغ دیده
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در سال های اخیر، نقش بخش خصوصی در افزایش تاب آوری اجتماعی 
به ویژه در حوزه های زیرساختی، داده محور و مالی به طور فزاینده ای مورد 
توجه قرار گرفته است. شرکت ها، نه تنها به عنوان بازیگران اقتصادی بلکه 
به عنوان عناصر حیاتی در سیستم های لجستیکی، اطلاعاتی و حمایتی، 
می توانند در مدیریت بحران و کاهش آسیب پذیری نقش آفرینی کنند. به ویژه 
در حوزه زیرساخت های حیاتی مانند انرژی، حمل ونقل و فناوری اطلاعات، 
همکاری میان دولت و بخش خصوصی برای شناسایی و مهار ریسک های 
سیستماتیک ضروری است

یــک مثال مهــم دیگــر از 
رهــبری محلــی تاب آورانــه مربــوط بــه 
دادگاه های عرفــی )customary courts( در 
ســودان جنوبــی اســت. در بحبوحه جنــگ داخلی 
این کشــور، درحالی که نهادهای رسمی عدالت کیفری 
کارکــرد خــود را از دســت داده بودنــد، دادگاه های عرفی 
محلی به عنوان ســاختارهای سنتی و ریشــه دار در جوامع 
محلی، نقش کلیدی در حفظ انســجام اجتماعی ایفا کردند. 
این دادگاه ها با تکیه بر مشروعیت فرهنگی و روابط قبیله ای، 
به حل وفصل منازعات پرداخته و نوعی بازســازی پیوندهای 
اجتماعــی را ممکــن ســاختند. اگرچه ایــن نهادها بــا کمبود 
منابــع، پرســنل، و ارتباط با ســاختار رســمی قضایــی مواجه 
بودنــد، امــا توانســتند نوعــی »بازگشــت به نظــم اجتماعی 
پیشین« را ممکن کنند، آن هم از مسیر بازدارندگی اجتماعی 

.) Aall & Crocker, 2019( و نه مجازات رسمی
نمونــه جالــب دیگــر در جریــان قحطــی ســال ۱۹۹۸ در 
ایالــت Warrap ســودان جنوبــی، نمونــه ای مهــم از رهبری 
محلــی تاب آور شــکل گرفــت: »انجمــن زنان منطقــه تونج« 

کــه   )Tonj Area Women’s Association -  TAWA(
در دهــه ۱۹۹۰ بــرای حمایــت از پروژه هــای کوچــک اقتصادی 
زنان تأســیس شده بود، توانست به‌ســرعت مأموریت خود 
را تغییــر داده و در شــش مــاه بحرانی قبــل از ورود نهادهای 
بین المللی، به خانواده های آسیب دیده خدمات رسانی کند. 
ایــن انجمن، کــه از پیش به خوبی ســازمان دهی شــده بود، 
بعدهــا با اســتفاده از حمایــت مالی خارجی توانســت دامنه 
فعالیــت خــود را گســترش دهد؛ ازجمله تأســیس مدرســه، 
آســیاب و راه انــدازی تجــارت دام در مرز ســودان جنوبــی و 
اوگانــدا. ایــن تجربه نشــان می دهد که چگونــه رهبری مؤثر 
در ســطح محلی، به ویژه از ســوی گروه‌های زنان، می تواند با 
بهره گیری از انسجام اجتماعی، سازگاری نهادی و شبکه های 
محلی، نقش محوری در افزایش تاب‌آوری اجتماعی ایفا کند 

.)Aall & Crocker, 2019(
در ایــران نیــز تجربه‌هایــی مشــابه، هرچند محــدود، اما 
قابل توجه اند. برای مثال، در برخی محله های آســیب دیده از 
زلزله یا سیل، شوراهای محلی، گروه‌های جهادی، هیئت های 
مذهبــی و خیریه هــای بومی توانســته‌اند با شــناخت دقیق 
هماهنگــی  در  منطقــه،  جغرافیایــی  و  اجتماعــی  بافــت  از 
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فیزیکــی  بازســازی  حتــی  و  منابــع،  توزیــع  امدادرســانی، 
نقش آفرینی مؤثری داشته باشند. نکتۀ کلیدی در همۀ این 
نمونه ها آن است که ظرفیت محلی زمانی به فعلیت می رسد 
که از سوی نهادهای بالادستی به رسمیت شناخته شده و با 
پشــتیبانی مالی، حقوقی و فنی همراه شود. چنین ترکیبی از 
حاکمیت متمرکز و خودسامانی محلی، آن گونه که در گزارش 
ششــم IPCC نیز تأکید شــده، یکــی از شروط اصلی موفقیت 
در انطبــاق با بحران ها و مدیریت ریســک های اقلیمی اســت  

.)Hurlbert et al, 2022(

2.3   بخش خصوصی

افزایــش  در  خصوصــی  بخــش  نقــش  اخیــر،  ســال های  در 
زیرســاختی،  حوزه‌هــای  در  به ویــژه  اجتماعــی  تــاب آوری 
داده محــور و مالــی به طور فزاینده ای مــورد توجه قرار گرفته 
اقتصــادی  بازیگــران  به عنــوان  نه تنهــا  شــرکت ها،  اســت. 
بلکــه به عنــوان عناصــر حیاتی در سیســتم های لجســتیکی، 
و  بحــران  مدیریــت  در  می تواننــد  حمایتــی،  و  اطلاعاتــی 
کاهــش آســیب پذیری نقش آفرینــی کننــد. به ویــژه در حوزه 
زیرســاخت های حیاتــی ماننــد انرژی، حمل ونقــل و فنــاوری 
اطلاعــات، همــکاری میــان دولــت و بخــش خصوصــی بــرای 
شناســایی و مهــار ریســک های سیســتماتیک ضروری اســت 

.)AXA Research Fund, 2022(
یکی از نمونه های روشن از این مشارکت، نقش شرکت های 
بیمــه در ایجــاد ســازوکارهای تأمیــن مالــی پیش نگرانــه در 
مواجهه با بحران های اقلیمی است. این شرکت ها با توسعه 
مدل هــای ارزیابــی ریســک، ارائــه داده‌هــای دقیــق دربــارۀ 
شــدت و تواتر وقایــع، و طراحــی ابزارهای مالــی نوآورانه، به 
جوامــع کمک می کنند تــا نه فقط پس از وقــوع بحران، بلکه 
پیــش از آن خود را آماده کرده و ظرفیت پاســخگویی خود را 
افزایش دهند. این مداخله نه تنها ریســک را کاهش می دهد 
بلکه امکان برنامه ریزی منســجم برای بازســازی را نیز فراهم 

.)AXA Research Fund, 2022( می سازد
در تجربــه ای دیگــر، گزارش بــه اهمیت مشــارکت بخش 
خصوصی در طراحی سامانه های داده‌ای برای پایش و تحلیل 
سریع بحران ها اشاره می کند. شرکت‌هایی که در حوزه فناوری 
و داده فعالیــت می کنند، می توانند با ایجاد زیرســاخت های 

ش  ز ا د پــر
بلادرنــگ  اطلاعــات  سریــع، 

دربــارۀ گســتره و پیامدهــای بحران‌هــا 
فراهــم آورند. ایــن اطلاعات بــه تصمیم‌گیران 

و  به موقــع  واکنش هــای  تــا  می دهــد  امــکان 
هدفمند داشــته باشند. بنابراین، حضور فعال بخش 

خصوصــی در ایــن عرصه هــا نــه یــک گزینــه، بلکه شــرط 
لازم بــرای تــاب آوری مؤثــر در ســطوح محلــی و ملی اســت 

بــه  گــزارش  )AXA Research Fund, 2022(. همچنیــن، 
تجربه ای موفق در آسیا اشاره می کند که طی آن شرکت های 
بخــش خصوصــی در حــوزه توزیــع، تــدارکات و لجســتیک، 
مشــارکت  زلزلــه  از  پــس  تأمیــن  زنجیره هــای  بازســازی  در 
مــؤثری داشــتند. در این تجربــه، همکاری میان شــرکت های 
خرده فروشــی، پلتفرم های حمل ونقل و تولیدکنندگان مواد 
غذایــی، امکان دسترســی سریــع و فراگیر به اقلام اساســی 
را فراهــم ســاخت. بدون مشــارکت این نهادهــای اقتصادی، 
دولت های محلی امکان پاســخ به موقع به نیازهای عمومی 

.)AXA Research Fund, 2022( را نداشتند
خصوصــی  بخــش  جنــگ،  ماننــد  بحرانــی  شــرایط  در 
می تواند نقشی فراتر از نقش اقتصادی سنتی خود ایفا کند 
و به عنوان یک نیروی مؤثر در تقویت تاب آوری اجتماعی وارد 
عمل شــود. در تجربه اوکراین، بخــش خصوصی در واکنش 
به حمله نظامی روســیه نقشــی چندوجهی و قابل توجه ایفا 
کــرد. برخلاف تصــور رایج از کســب وکارها به عنــوان قربانیان 
بحــران، بســیاری از آن‌هــا بــه کنشــگرانی فعــال در مدیریت 
شــرایط جنگی بدل شــدند. شــرکت‌های کوچک و متوســط، 
به دلیل ســاختار چابک و تصمیم گیری غیرمتمرکز، توانستند 
به سرعت خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. این شرکت ها 
نه تنهــا تولیــد خــود را در راســتای نیازهــای اضطــراری تغییر 
دادنــد، بلکــه بــه ارائه خدمــات حمایتی بــه کارکنــان و حتی 
جوامــع محلی پرداختند. در اوکراین، کســب وکارهای کوچک 
و متوسط، با وجود ازدست دادن منافع اقتصادی، به توزیع 
غذا، کمک های اولیه و تجهیزات دفاعی برای مردم و نیروهای 
نظامــی پرداختند. حتی برخــی کارخانه‌ها خطوط تولید خود 
را تغییر دادند؛ برای نمونه، کارخانه ای که پیش تر نوشــیدنی 
تولیــد می کــرد، در عــرض یــک هفتــه خــط تولیــد بطری های 
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سازمان های مردم نهاد نه تنها 
نقش واسطه اطلاعاتی دارند، بلکه 
ساختارهای اجتماعی حمایتی 
نیز ایجاد می کنند. این نهادها با 
برگزاری دوره های آموزشی آنلاین، 
ارائۀ مشاوره حقوقی، کمک به 
سواد مالی، و حتی فراهم کردن 
فضاهای اجتماعی مانند گروه های 
فیس بوکی یا کارائوکه، به افزایش 
همبستگی، کاهش انزوای اجتماعی، 
و شکل گیری ظرفیت های روانی و 
جمعی برای مواجهه با بحران کمک 
می کنند

مولوتوف را برای دفاع شهری 
.)Kipnis et al. 2025( راه اندازی کرد

از سوی دیگر، برندهای بزرگ نیز با بهره گیری از جایگاه 
رســانه ای خود، وارد فضای حمایت نمادین و فرهنگی از جامعه 
شــدند. این برندها ازطریق تغییر بســته بندی محصولات، اســتفاده 
از شــعارهای همبســتگی، یــا انتشــار پیام هــای مقاومتی در شــبکه های 
اجتماعــی، نقــش مهمی در ســاختن گفتمــان عمومی حول تــاب آوری ایفا 
کردند. آن ها ســعی کردنــد حس غرور ملی، اتحاد، و مقاومــت را تقویت کنند 
و در کنــار آن، در برخــی مــوارد بــا ســازمان های مردم نهاد وارد همــکاری عملی 
شــدند؛ ماننــد تأمیــن مالــی پروژه های امــدادی یا توزیــع کالاهای اساســی در 
مناطــق جنــگ زده. این اقدامــات، اگرچه از نظــر فیزیکی محــدود بودند، اما در 
ســطح روانی و فرهنگی، به معنابخشی جمعی به تجربه جنگ و بازسازی امید 

در دل بحران کمک کردند )پیشین(.
افزون بــر ایــن، بســیاری از کارآفرینان و فعــالان اقتصــادی، فعالیت خود را 
فراتــر از منطــق ســوددهی تعریف کردنــد. آن ها خــود را »مفیــد« و »ضروری« 
بــرای جامعــه در حال جنگ تلقی کردند و همین تغییــر در خودادراکی، به آن‌ها 
انگیــزه ای مضاعف برای تداوم فعالیت، حفظ کارکنان و مشــارکت در پروژه‌های 
محلی داد. تجربه اوکراین نشــان داد که در شــرایط اضطراری، مشارکت بخش 
ـ  ـــ به ویــژه در ســطوح محلــی و از ســوی بازیگران مســتقل یــا خرد ـ خصوصــی ـ
می تواند نقشی کلیدی در حفظ انسجام اجتماعی و استمرار زندگی روزمره ایفا 
کند، مشروط به آنکه این مشــارکت با بستر اجتماعی، فرهنگی و نهادی جامعه 

پیوند بخورد.
 5Offre  در لبنــان نیز نمونه هایــی نظیر همکاری ســازمان های محلی چون
Joie و Nusaned6  بــا داوطلبــان و صاحبــان مشــاغل بــرای بازســازی خانه‌ها 
و مغازه هــا نشــان داد کــه بخــش خصوصــی چگونــه می تواند در کنــار جامعه 
 Trovato and El( مدنــی، بــه احیــای بافــت اجتماعــی و فرهنگــی کمــک کنــد
Ariss 2025(. در ســوریه نیــز، ســازمان های بین المللــی حمایــت از بنگاه‌هــای 
اقتصــادی خرد و متوســط را به عنوان راهبــردی کلیدی در نظــر گرفتند؛ به‌ویژه 
در حــوزه کشــاورزی، که نقشــی چندوجهی در تأمین معیشــت، حفظ انســجام 

5.  آفرژیو به معنی »شادی بخشش« یک سازمان بشردوستانه غیردولتی لبنانی است که از نظر 
سیاســی و مذهبی مســتقل است و در سال ۱۹۸۵ توسط ملحم امیل خلف، ولید ارناوت، محمد 

حماده، پاول نصار و ندیم سعید تأسیس شد.
6. نوســانِِد یک ســازمان غیرانتفاعی لبنانی در زمینه های بشردوســتانه و توســعه ای است که به 
قدرت همکاری برای ایجاد تأثیر سریع تر و قوی تر تمرکز دارد. نوســانِِد رســماً در ۱۸ مه ۲۰۲۰ ثبت 
شد و ۳ برنامه اصلی »سقف هایی که محافظت می کنند«، »محصولاتی که محصول می دهند« 
و »کالاهــای مــورد نیــاز« را با هــدف تأمین سرپنــاه، امنیت غذایــی و فرصت هــای اقتصادی برای 
جوامع محروم ایجاد کرد. فعالیت های تحت این برنامه ها از طریق مشارکت های نوآورانه و مؤثر 

با جوامع و همچنین سازمان های بین المللی و خیرین محلی انجام می شود.
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اجتماعی، تثبیت مهاجرت و بهبود محیط زیست ایفا می کرد 
ایــن   .)Turkmani, Mehchy, and Gharibah 2022(
تجارب نشان می دهند که مشارکت هدفمند و هوشمندانه 
بخــش خصوصــی می توانــد نه تنهــا بــه تــداوم چرخه هــای 
اقتصادی در شــرایط جنگــی کمک کند، بلکــه عاملی مهم در 
بازســازی اجتماعی، کاهش احساس بی قدرتی، و معنا دادن 

به تجربۀ بحران باشد.

2.4  بخش غیرانتفاعی

و  »شــبکه ها  و  غیرانتفاعــی«  »ســازمان های  میــان  تمایــز 
جوامــع محلــی« از آن رو اهمیــت دارد کــه ایــن دو، گرچــه در 
بســیاری مــوارد هم پوشــانی دارنــد، امــا کارکردهــا، ســطح 
اســت.  متفــاوت  کنشگری‌شــان  شــیوه  و  نهادینه شــدن 
ســازمان های غیرانتفاعــی )ماننــد ســازمان های مردم نهاد، 
بنیادها و نهادهای خیریه ثبت شــده( معمولاً دارای ســاختار 
حقوقی رســمی، بودجه مشــخص، چهارچوب هــای اجرایی، 
و گاه پیوندهــای فراملی انــد و در بســیاری از مواقع در نقش 
ارائه دهنده خدمات یا تســهیل گر مداخلات توسعه ای ظاهر 
می شــوند. در مقابــل، شــبکه ها و جوامــع محلــی جامعــه 
مدنــی معمولاً کمتــر نهادینه اند، خاســتگاهی خودجوش و 
محلی دارند، و بیشــتر در قالب روابط افقی، اعتماد متقابل و 
کنش جمعی غیررسمی تعریف می‌شوند. این دسته دوم -  
مانند شوراهای محله، شبکه های همیاری، گروه های قومی 
یــا دینــی محلــی -  ظرفیت هــای منحصربه فــردی در تولیــد 
انسجام اجتماعی، توزیع اطلاعات، و بسیج منابع در شرایط 
بحــران دارند. تمایز میان ایــن دو حوزه به ما کمک می کند تا 
در طراحی سیاســت های تــاب آوری، از هر کــدام با درک دقیق 
جایگاه و سازوکارشان بهره ببریم و از یکسان سازی مفهومی 

پرهیز کنیم.
در هنگ کنــگ، ســازمان های مردم نهــاد )NGOs( نقــش 
کلیدی در تقویت تاب‌آوری اجتماعی در میان جامعۀ کارگران 
خانگــی مهاجر )MDWs( ایفــا می کنند. این ســازمان ها، که 
عمدتاً با محدودیت منابع و در بسترهای حقوقی و سیاسی 
محدود فعالیت می کنند، به عنوان »میانجی های اطلاعاتی« 
)infomediaries( شــناخته می‌شــوند؛ یعنی نهادهایی که 
بــا اســتفاده از ابزارهــای فناورانــه )ICT(، اطلاعــات حقوقی، 

بهداشــتی، 
و  زبــان  بــه  را  اجتماعــی  و 

ایــن  بــرای  مناســب  فرهنگــی  زمینــۀ 
گروه های آســیب پذیر ترجمه و توزیع می کنند 

)Zinser & Thinyane, 2021(. ایــن ســازمان ها 
در  بتواننــد  تــا  می کننــد  کمــک  مهاجــر  کارگــران  بــه 

داشــته  گاهانــه  آ تصمیم گــیری  بحرانــی  موقعیت هــای 
باشند و دسترسی مؤثرتری به خدمات حمایتی پیدا کنند.

از ســوی دیگــر، ســازمان های مردم نهــاد نه تنهــا نقــش 
واسطه اطلاعاتی دارند، بلکه ساختارهای اجتماعی حمایتی 
نیز ایجاد می کنند. این نهادها با برگزاری دوره های آموزشــی 
آنلایــن، ارائۀ مشــاوره حقوقی، کمک به ســواد مالی، و حتی 
فراهم کردن فضاهــای اجتماعی مانند گروه های فیس بوکی 
یا کارائوکه، به افزایش همبستگی، کاهش انزوای اجتماعی، 
و شــکل گیری ظرفیت هــای روانــی و جمعــی بــرای مواجهــه 
 .)Zinser & Thinyane, 2021( بــا بحــران کمــک می کننــد
بســیاری از ایــن اقدامــات با هــدف پیش گــیری از خشــونت، 
نقــش  و  شــده اند  طراحــی  سوءاســتفاده  و  اســتثمار، 

پیش برنده در تاب آوری اجتماعی دارند.
با این حال، ظرفیت این نهادها با فشارهای جدی مواجه 
شد. کاهش کمک های مالی، محدودیت دسترسی به نیروی 
انسانی داوطلب، و افزایش شدید تقاضا برای خدمات، توان 
عملیاتی آن ها را کاهش داد. با وجود این، برخی ســازمان ها 
با ایجاد شراکت های استراتژیک با دولت های محلی و بخش 
خصوصــی توانســتند موقــتاً ایــن کمبودهــا را جبــران کنند. 
نویسندگان نتیجه می‌گیرند که نقش این نهادها در افزایش 
تاب آوری اجتماعی نیازمند حمایت ســاختاری پایدارتر اســت 
تــا در مواجهه بــا بحران های آینــده تداوم یابــد. چالش های 
ســاختاری قابل توجهــی نیــز وجــود دارد کــه بر عملکــرد این 
ســازمان ها تأثیر می گذارد. ازجملــه، رقابت و پراکندگی میان 
NGOها مانع از هماهنگی مؤثر و شــکل گیری استراتژی های 
مشــترک شــده اســت. همچنین، محدودیت های قانونی در 
اشــتراک گذاری داده هــا و کمبــود زیرســاخت های فناورانــه 
موجب شــده که بســیاری از تلاش هــا در زمینــۀ تحلیل داده 
و پیش بینــی بحــران بــه نتیجــه نرســد. فشــار بــرای بقــا در 
بــازار کمک های مالی نیز ســبب شــده که ســازمان ها به جای 
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ی  ر همــکا
بــه  بیشــتر  شــبکه ای، 
محــدود  تخصصــی  فعالیت هــای 
 .)Zinser & Thinyane, 2021( بپردازنــد 
ایــن موانع ســاختاری ظرفیــت بالقوه ایــن نهادها 
بــرای ایفای نقش گســترده تر در تــاب آوری اجتماعی را 

محدود کرده است.

2.5  نهادهای دولتی و بخش های عمومی

دولت ها نقش محوری در تقویت و حفظ تاب آوری اجتماعی، 
بخصوص در شــرایط بحرانــی مانند جنگ یــا بلایای طبیعی، 
ایفــا می کنند؛ آن ها با بســیج منابع، هماهنگی در واکنش، و 
حفــظ نظم اجتماعی، بــه کاهش تبعات بحــران و حمایت از 
فرایند بازسازی کمک می کنند. ساختارهای دولتی از سطوح 
مختلــف تشــکیل شــده اند: ســازمان های مدیریــت بحــران 
)ماننــد FEMA در آمریکا( مســئول برنامه ریزی و هماهنگی 
واکنش های فوری و بازسازی هستند؛ شهرداری‌ها نخستین 
پاســخ دهندگان محلی انــد و مدیریــت تخلیــه، توزیــع کمک 
بــر عهــده دارنــد.  را  بــا آســیب دیدگان  و تعامــل مســتقیم 
وزارت خانه هــای بهداشــت، نیروهــای امنیتــی، ادارات رفــاه 
اجتماعی و نهادهای زیرســاختی هرکدام وظایف مشــخصی 
در پشــتیبانی خدمــات ضروری ایفــا می کننــد. ایــن ســاختار 
چندلایــه تــا پیــش از بحــران می توانــد کارآمد باشــد، اما در 
لحظــات بحرانــی، تمرکز شــدید قــدرت در مرکــز )مرکزگرایی( 

می تواند بسیار آسیب زننده باشد. 
نمونــه ای   ۲۰۲۱ ســال  در  افغانســتان  تجربــه 
هشــداردهنده از پیامدهــای خطرنــاک مرکزگرایــی اســت. 
پــس از بازســازی حکمرانــی پــس از ۲۰۰۱، قدرت سیاســی، 
منابــع مالــی و حکمرانی در کابــل متمرکز بــود و اختیارات 
محلی بســیار محدود شدند. با خروج نیروهای بین المللی 
و فروپاشی ساختار مرکزی، استان ها و جوامع محلی توان 
اداره امور را نداشتند؛ دولت مرکزی بدون جایگزین بلافصل 
گوست ۲۰۲۱ نشان داد که  رها شد و سقوط سریع آن در آ
تمرکزگرایی افراطی می تواند زمینه ساز فروپاشی ساختاری 
 .)SIGAR, 2021; Journal of Democracy( باشــد 
ســوریه نیز شاهد مثال مشابهی است. نظام سیاسی این 

کشور با حکومت مطلقه مبتنی بر حزب بعث و نظام نسبی 
اقتدارگرایانه متمرکز، بدون جایگزین های محلی بود. این 
مرکزگرایی نه تنهــا مشروعیت حکومت را کاهش داد، بلکه 
با بحران اقتصادی و بی کفایتی اداری ترکیب شد و در نهایت 
سقوط سریع دولت اسد در دسامبر ۲۰۲۴ را به دنبال داشت 

.)Arab Center DC, 2024; Transnational analysis(
دولت ها در شــرایط بحرانی نقش حیاتی در تســهیل گری 
دارنــد؛ یعنی ایجاد فضا و چهارچوبــی که ظرفیت های بالقوه 
جامعــه محلی در آن بالفعل شــوند. بااین حال، در این نقش 
دو نکته بســیار مهم باید رعایت شود: اول، استفاده درست 
و مؤثر از ظرفیت های محلی؛ و دوم، اجتناب از واگذاری کامل 
مســئولیت به جامعــه، به گونــه ای که دولت وظایــف خود را 
واگــذار نکنــد. همچنین، در اســتفاده از ظرفیت هــای محلی، 
لازم اســت توان واقعی ایــن جوامع مورد توجه قــرار گیرد تا 

فشار مضاعفی بر آن ها وارد نشود.
بــرای مثال، در اســترالیا در دوران همه گــیری کووید-۱۹، 
بــرای  محلــی  گروه‌هــای  از  گســترده ای  شــبکه  بــه  دولــت 
اطلاع رســانی و توزیع واکســن متکی شــد. بررســی ها نشان 
داده انــد که این اتکا بیش از ظرفیت واقعی این گروه ها بود؛ 
در نتیجه منجر به خســتگی ســازمانی و کاهــش کارآیی آن ها 
شــد، درحالی که دولت بخش مهمی از مسئولیت را بر دوش 
آن ها گذاشــت )Baker et al, 2022 (. این تجربه زیرکی لازم 
را در طراحــی تســهیل گری نشــان می‌دهــد: هماهنگــی باید 
به گونه ای باشــد که کنترل اجرایی و پاسخگویی دولت حفظ 
شــود، نه آنکــه گروه هــای محلی عهــده‌دار بار عمــده بحران 

شوند.
در  بایــد  تســهیل گری  منظــر  از  کــه  دیگــر  مســئله ای 
ظرفیت هــای  از  اســتفاده  شــود،  دیــده  سیاســت گذاری 
خالی شــده در شــرایط بحران مانند جنگ است. برای نمونه، 
در دوران اشــغال افغانســتان، نیروهــای ارتــش محلی که از 
هم پاشــیده بودند، در برخی مناطق برای کمک به لجستیک 
واکســن کووید-۱۹ و پشــتیبانی از توزیع مــواد غذایی مورد 
اســتفاده قــرار گرفتند. این اقــدام ضمن بکارگــیری نیروهای 
موجود، به بازتعریف نقش آن ها در شــرایط اضطراری کمک 
کرد و از بیکار ماندن منابع انسانی و تجهیزاتی جلوگیری کرد 

.)CRS Report, 2012( 28
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تــا اینجای گــزارش تجربۀ ســایر کشــورها از تــاب آوری اجتماعی مرور 
شــد. در این مرور کوتاه آنچه مورد توجه بود این بود که چطور لایه های 

مختلــف اجتماعــی پاســخ های متنوعی بــرای شــرایط بحرانی آمــاده کرده 
بودند. تجربه های موردی هر کشــور و هر منطقه به شــکل مســتقیم برای ما 

قابل اســتفاده نخواهد بود به همین دلیل در بخش ســوم در قدم اول تلاش 
بر این اســت تــا عوامل اصلــی تاثیرگذار بر تاب آوری اجتماعی اســتخراج شــود؛ 
عواملی نظیر زمان، سرمایه اجتماعی و..... در قدم دوم این بخش تلاش شده 
تا با بررسی اسناد و سیاست ها خط کشی برای ارزیابی سیاست های پیشنهادی 
بــه دســت داده شــود. بــه بیان دیگــر در قدم آخر تلاش بر این اســت تــا به این 
سوال پاسخ دهیم: یک سیاست مناسب در حوزۀ تاب آوری اجتماعی در دوران 
جنــگ بایــد چــه ویژگی هایی داشــته باشــد؟ هدف از برشــمردن ایــن ویژگی ها 
این اســت که چهارچوبی کلی برای سیاســت گذاران و کنشــگران ایجاد شــود تا 
سیاســت های پیشــنهادی خــود را در ایــن چهارچوب بســنجند امــا درعین‌حال 
چهارچوب پیشنهادی انعطاف کافی را داشته باشد تا بسته به زمینه و مصداق 
مــورد بحث دســت سیاســت گذار باز باشــد. همچنیــن، نحوه ارزیابــی هر یک از 

ویژگی های برشمرده شده نیز با ارجاع به نمونه های پیشینی ذکر شده است. 
در مواجهــه بــا بحران های مزمن، جنگ های فرسایشــی یــا فجایع ناگهانی، 
توانایی یک جامعه برای حفظ عملکرد حیاتی، کاهش آســیب پذیری، و بازگشت 
به وضعیت پایدار، به ســطح تاب آوری نهادی، اجتماعی و اقتصادی آن بســتگی 
دارد. بــا افزایش پیچیدگی تهدیدها در جهان معاصر از خشکســالی های مزمن 
تــا جنگ هــای نیابتــی و فروپاشــی خدمات عمومی نیــاز به طراحی پاســخ‌هایی 

چندسطحی و مبتنی بر شواهد بیش ازپیش احساس می شود.
میدانــی،  پژوهش‌هــای  گذشــته،  تجربیــات  تحلیــل  از  کــه  اطلاعاتــی 
چهارچوب هــای بین المللــی و ارزیابی‌های میدانی به دســت می آیند، می توانند 
ســازمان‌های  پژوهشــی،  نهادهــای  سیاســت گذاران،  بــرای  ارزشــمندی  ابــزار 
مردم نهــاد، و جامعــه مدنــی باشــند. هــر یــک از ایــن گروه هــا، بــا بهره گــیری از 
ظرفیت ها و وظایف خاص خود، قادرند از این دانش برای طراحی سیاست های 
پیش گیرانه، ســفارش پژوهش هــای کاربردی، و اجرای برنامه های متناســب با 

واقعیت های محلی و منطقه ای استفاده کنند.
این همکاری میان بخشــی نه تنها کارآمدی مداخلات را افزایش می دهد، بلکه 
به تقویت انســجام اجتماعــی، ارتقای اعتماد نهادی، و انتقــال تجربه های موفق 
در ســطوح منطقــه ای و ملی کمک می کند. برای بهره گــیری از ظرفیت های جامعه 

تجربه افغانستان در سال ۲۰۲۱ 
نمونه ای هشداردهنده از پیامدهای 

خطرناک مرکزگرایی است. پس از 
بازسازی حکمرانی پس از ۲۰۰۱، 

قدرت سیاسی، منابع مالی و 
حکمرانی در کابل متمرکز بود و 

اختیارات محلی بسیار محدود 
شدند. با خروج نیروهای بین المللی 

و فروپاشی ساختار مرکزی، استان ها 
و جوامع محلی توان اداره امور 
را نداشتند؛ دولت مرکزی بدون 

جایگزین بلافصل رها شد و سقوط 
گوست ۲۰۲۱ نشان  سریع آن در آ

داد که تمرکزگرایی افراطی می تواند 
زمینه ساز فروپاشی ساختاری باشد
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و  دولتــی،  ســازمان‌های  کنــار  در 
بــرای فعال ســازی کامل تــوان نهادهای 
رســمی، ضروری اســت کــه تمامــی اقدامات در 
چهارچوب هایــی هماهنــگ و قابل انعطــاف صــورت 
گیــرد. ایــن چهارچوب هــا بایــد از یک‌ســو شــمول کافی 
داشــته باشــند تــا از مشــارکت طیــف متنوعــی از بازیگران 
پشــتیبانی کنند، و ازســوی دیگر مانع خلاقیت، ابتکار عمل، و 
تطبیق پذیری نهادها نشــوند. براین اساس، در این بخش سه 
مســئله اساســی مورد توجه قرار می‌گیرد. نخســت، موقعیت 
زمانــی اســت کــه ســازمان ها در آن تصمیم گــیری می کنند: آیا 
ایــن تصمیم گــیری در دوران پیشــاجنگ، زمان وقــوع جنگ، یا 
دوره پســاجنگ انجام شــده اســت؟ و بســته به هرکــدام، چه 
سیاســت هایی باید ناظر بــه موقعیت‌های زمانــی دیگر در نظر 
گرفته شود؟ دومین محور، بررسی متغیرهای مؤثر بر تاب آوری 
اجتماعــی اســت؛ اعــم از عواملــی کــه به‌طــور منفــی موجــب 
تضعیف تاب آوری می شــوند، یا متغیرهایی کــه آن را تقویت و 
قــوام می بخشــند. در میان ایــن متغیرها، عامل زمان نقشــی 
تعیین کننــده دارد؛ چراکــه سیاســت‌هایی کــه در کوتاه مــدت 
اثرگذار و ســودمند هستند، الزاماً در بلندمدت چنین کارکردی 
نخواهند داشــت و ممکن اســت پیامدهای معکوســی ایجاد 
کنند. نهایتاً، ســومین مســئله ای که به آن پرداخته می شــود، 
ملاحظــات فرهنگــی و سیاســی اســت کــه بایــد به طــور دقیق 
در سیاســت گذاری لحــاظ شــوند. در این بخــش به طور خاص 
به شــکاف های اجتماعــی به عنوان محور اصلــی تحلیل توجه 
خواهــد شــد؛ چراکه ایــن شــکاف ها می توانند مانــع بزرگی در 

مسیر اجرای سیاست های تاب آورانه و هماهنگ باشند.

3.1 گام های سه گانه برای تاب‌آوری در برابر بحران ها و جنگ ها

تــاب آوری مؤثــر درزمینۀ جنگ و بحران به ســه مرحله کلیدی 
تقسیم می شود:

	1 پیش‌گیرانه )Preventive ( -  پیش از وقوع بحران.
	2 در .   -  )Active/Responsive( فعال/پاســخگو 

زمان جنگ یا درگیری
	3 .  -  )Restorative/Rehabilitative( بازســازنده 

پس از پایان جنگ یا درگیری

)Preventive Measures( 1.1.3     اقدام‌های پیش گیرانه

هــدف از ایــن مرحلــه، تقویــت ظرفیت های جامعــه، دولت و 
نهادهــای ذی ربط پیش از بروز بحران اســت؛ به گونه ای که از 
میزان آســیب پذیری کاسته شود و زیرســاخت های تاب آوری 
پیشــاپیش پایه گذاری شــوند. تجربه همه گیری کرونا نشان 
داد که غفلت از این مرحله می تواند پیامدهایی جبران ناپذیر 
در پی داشــته باشــد. تنها شــش ماه پیش از آغاز همه گیری، 
دولــت کانــادا بودجــۀ مؤسســۀ GPHIN را کاهــش داد کــه 
سلامــت  حــوزه  در  سیاســت گذاری  و  پژوهــش  مســئولیت 
عمومی و بیماری های واگیردار را بر عهده داشت. این کاهش 
بودجه سبب شد تا با آغاز بحران کرونا، گزارش های سیاستی 
با تأخیر به دســت دولت برســد و طراحی واکنش مناسب به 
تعویــق بیفتد. شــایان به ذکر اســت که در ســال های منتهی 
بــه همه گــیری کرونــا، افــراد کلیدی این ســازمان به درســتی 
جایگزین نشــده بودند و ســاختار تصمیم گیری دســتخوش 
تغییراتی شــده بود کــه همگی بر ناکارآمدی موسســه موثر 
بود )CBC News, 2021( و )Robertson, 2020(. همچنین 
اســناد مدیریــت بحران و فاجعه تا ســال ۲۰۱۳ به روز نشــده 
بــود؛ بــه همیــن دلیــل، در ســال ۲۰۱۹ نهادهــای تصمیم گیر 
دســتورالعمل هایی  و  اطلاعــات  مبنــای  بــر  بودنــد  مجبــور 
اقــدام کنند کــه بــا واقعیت های جــاری هم خوانی نداشــتند 
 .)Office of the Auditor General of Canada, 2021(
نداشــتن اطلاعــات دقیــق دربارۀ شــیوه پناهگرفتــن یا اصلا 
نبــود پناهگاه جنگی نمونــه ای از این عــدم آمادگی در جنگ 

دوازده روزه بود. 
آنچــه این تجربه ها به خوبی نشــان می دهند آن اســت 
کــه در دوران پیشــا جنگ یا پیشــا بحران، بایــد مجموعه ای 
از اقدامــات ســاختاری و اجتماعی در دســتور کار قــرار گیرد؛ 
ازجمله، تقویت زیرساخت های فنی و ارتباطی، به روزرسانی 
مســتمر اســناد و رویه هــای مدیریــت بحــران، و همچنیــن 
گاهی عمومی. به طور خاص، افزایش دانش محلی  ارتقای آ
دربارۀ نقاط امن هر محله، شــناخت ریســک ها و مخاطرات 
خــاص مناطــق، و تمریــن مشــارکتی بــرای موقعیت هــای 
اضطــراری می توانــد نقــش مهمــی در کاهــش آســیب ها و 

افزایش آمادگی ایفا کند.
تجربــه  پیشــافاجعه،  سیاســت گذاری  چهارچــوب  در 
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آنچه این تجربه ها به خوبی نشان می دهند آن است که در دوران پیشا جنگ 
یا پیشا بحران، باید مجموعه ای از اقدامات ساختاری و اجتماعی در دستور کار 

قرار گیرد؛ ازجمله، تقویت زیرساخت های فنی و ارتباطی، به روزرسانی مستمر 
گاهی عمومی. به طور  اسناد و رویه های مدیریت بحران، و همچنین ارتقای آ

خاص، افزایش دانش محلی دربارۀ نقاط امن هر محله، شناخت ریسک ها 
و مخاطرات خاص مناطق، و تمرین مشارکتی برای موقعیت های اضطراری 

می تواند نقش مهمی در کاهش آسیب ها و افزایش آمادگی ایفا کند.

مراکش نمونه ای برجســته از برنامــه ریزی کل نگر، فناورانه و 
تدریجی برای مقابله با کم آبی در کشــاورزی است. این کشور 
که ازجمله کشــورهای با تنش آبی شدید در جهان محسوب 
می شــود، بــا رونــد کاهــش بارندگــی، افــت ســطح آب هــای 
زیرزمینــی و افزایش ناپایــداری منابع آبی مواجه شــده بود. 
در پاســخ به این بحران ســاختاری، دولت مراکش با همکاری 
بانک جهانی، برنامه ملی صرفه جویی در مصرف آب کشاورزی 
را راه اندازی کرد که هدف آن مدرن سازی سیستم های آبیاری 
در بیــش از ۵۵۰٬۰۰۰ هکتــار زمین کشــاورزی اســت؛ ازجمله 
اجــرای آبیــاری قطــره‌ای در ۲۲۰٬۰۰۰ هکتــار از اراضــی تحــت 

.)World Bank, 2024( طرح‌های بزرگ مقیاس
 Large Scale در قالــب ایــن برنامــه، پروژه ای بــا عنــوان
Irrigation Modernization Project بــه اجرا درآمد که با 
بودجه ای معادل ۱۵۰ میلیون دلار، فناوری های نوین آبیاری 
قطره‌ای را در منطقه الهاوز )El Haouz( توسعه داد و بیش 
از ۹٬۰۰۰ کشاورز را تا پایان سال ۲۰۲۲ تحت پوشش قرار داد. 
ایــن پروژه نه تنهــا به ارتقــای بهــره وری مصــرف آب انجامید، 
بلکه ازطریق ایجاد خدمات آبیاری پایدار، تاب آوری اقتصادی 
و زیســت محیطی کشــاورزان را نیز افزایــش داد. یک مطالعه 
مکمــل، بــا حمایــت برنامــه جهانــی امنیــت آب و بهداشــت 
ارزیابــی  بــرای  دور  از  ســنجش  فناوری هــای  از   ،)GWSP(
رابطــه میان مصــرف آب، تعرق- تبخیر، و تولید زیســت توده 
اســتفاده کرد و توانســت داده هایی دقیق برای پایش منابع 

آب سطحی و زیرزمینی در اختیار نهادهای دولتی قرار دهد.

این داده ها 
سیاســت‌گذاری  مبنــای 

جدیدی در مراکش شد؛ ازجمله تدوین 
ســهمیه های آبی برای کشــاورزان، و توســعه 

یادداشــت های فنی برای طراحی نظام های غذایی 
تــاب آور و فراگیــر. در این رونــد، نهادهایــی مانند اداره 

منطقــه‌ای آبیاری الهاوز و آژانس حوضه آبی Tensift نیز 
توانســتند از ابزارهای نظارتی نوین برای تحلیل بهره برداری 

از منابع آبی اســتفاده کرده و در گفت وگوهای ســطح بالا با 
دولت مشــارکت کنند. این تجربه نشان می دهد که مداخله 
زودهنگام با رویکرد مبتنی بر داده، نه تنها می تواند از تشدید 
بحــران جلوگــیری کنــد، بلکــه ظرفیــت نهــادی دولــت را برای 

مدیریت منابع کمیاب تقویت می کند.

3.1.2     اقدام های کنشی در زمان جنگ 

)Active/Responsive Measures(
در مرحلۀ بحران، تمرکز سیاست گذاری باید بر تداوم خدمات 
حیاتی، حفاظت از جان انســان ها، و بسیج منابع برای پاسخ 
اضطــراری قــرار گیــرد. در ایــن شــرایط، ســاختارهای رســمی 
حکمرانی بایــد در سریع ترین زمان ممکن هماهنگ شــوند 
و به مــوازات آن، ظرفیت های مردمی و محلی نیز فعال گردد. 
 Alliance و Life %100 در اوکرایــن نیــز، ســازمان هایی نظیــر
for Public Health بــا تکیه بر ابتکارهایی نظیر کلینیک های 
سیار، حمل دارو با دوچرخه و قایق، و تجهیز نیروها با جلیقه 
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بازسازی را باید به عنوان یک فرایند 
اجتماعی، چندسطحی و مشارکتی 
در نظر گرفت. از بازسازی معیشت و 
ظرفیت های حکمرانی محلی گرفته تا 
تقویت خدمات اجتماعی، آموزش، 
سلامت روان و انسجام اجتماعی، 
همگی نیازمند برنامه ریزی دقیق، 
مشارکت محور و مبتنی بر زمینه اند. 
استفاده از رویکرد »بازسازی 
زودهنگام« )Early Recovery( که 
از دل فاز انسانی بحران آغاز می شود 
و به تدریج به توسعه بلندمدت 
پیوند می خورد، یکی از مؤثرترین 
روش های سیاست گذاری در این 
زمینه است. این رویکرد هم زمان با 
کمک رسانی اضطراری، ظرفیت های 
محلی را برای خودبازیابی تقویت 
کرده و جوامع را به مشارکت فعال 
در بازسازی دعوت می کند

در  توانســتند  ایمنــی،  کلاه  و 
شرایط جنگی داروهای HIV و خدمات حیاتی را 
به بیــش از ۲۰۰ مرکز درمانی در مناطق درگیری برســانند. 
ایــن ســازمان ها در مجموع ۱۰۹٬۰۰۰ مشــاوره، ۹۰٬۰۰۰ تســت، و 
بیش از ۲٬۰۰۰ تن تجهیزات پزشکی به مناطق جنگ زده منتقل کردند 
)Wired, 2023(. ایــن ســطح از آمادگــی و انطباق‌پــذیری، تنها در بســتر 

حکمرانی مشارکتی و اعتماد اجتماعی امکان پذیر است.
در ایــن مرحلــه، علاوه بــر واکنش های فــوری، سیاســت گذاران باید توجه 
ویــژه ای به حفاظــت از حقوق انســانی، حفظ پیوســتگی نهادی، و اســتفاده از 
ســازوکارهای توزیــع مجدد منابع داشــته باشــند. نقــش نهادهــای اجتماعی، 
ســازمان های دینی، شــوراهای محلی، و نهادهای داوطلبانــه به ویژه در مواقع 
اخــتلال در ســاختارهای رســمی، حیاتی اســت. در واقــع، تداوم خدمــات اولیه، 
بازتوزیع عادلانه منابع، و توانمندســازی شــبکه های محلی، سه مؤلفه کلیدی 
در پاســخ موفق بــه بحران هــای پیچیده محســوب می شــوند. از آنجایی که در 
بخش دوم این گزارش به تفصیل به گام دوم یعنی دوران جنگ پرداخته شــده 
اســت از ذکــر مثال های بیشــتر خودداری شــد و برای گزارش جزئــی می توان به 

بخش دوم همین گزارش مراجعه کرد. 

3.1.3    اقدام های بازسازنده پس از جنگ 

)Restorative/Rehabilitative Measures(
مرحلــۀ بازســازی، آخرین حلقه از چرخه مدیریت بحران اســت کــه بیش از آنکه 
صرفاً ناظر به بازگشــت به وضعیت گذشــته باشــد، فرصتی برای تغییر، نوسازی 
و بنیان گذاری توســعه پایــدار آینده فراهــم می کند. برخلاف مراحل پیشــگیری 
یــا واکنش اضطراری که ادبیات نظری و تجربی نســبتاً گســترده ای دارند، حوزه 
بازسازی پس از بحران هنوز از نظر مفهومی و سیاستی کمتر توسعه یافته است 
)UNDP, n.d.(. در ایــن مرحلــه، بازســازی نه فقط به بازگرداندن زیرســاخت‌ها 
یــا خدمــات ازدســت‌رفته، بلکه بــه بهبود شــرایط زیســتی، معیشــتی و نهادی 
جوامع آســیب دیده می پردازد؛ آن هم به گونه ای که آسیب پذیری های ساختاری 
گذشــته کاهش یابنــد و تــاب آوری اجتماعی، نهــادی و اقتصادی تقویت شــود 

.)UNISDR, 2007; Mileti, 1999(
بر این اســاس، بازســازی را باید به عنوان یک فرایند اجتماعی، چندسطحی 
بازســازی معیشــت و ظرفیت هــای حکمرانــی  از  و مشــارکتی در نظــر گرفــت. 
محلــی گرفته تــا تقویت خدمــات اجتماعی، آمــوزش، سلامت روان و انســجام 
مبتنی‌بــر  و  مشــارکت محور  دقیــق،  برنامــه ریزی  نیازمنــد  همگــی  اجتماعــی، 
زمینه انــد. اســتفاده از رویکــرد »بازســازی زودهنــگام« )Early Recovery( که 
از دل فــاز انســانی بحران آغاز می شــود و به تدریج به توســعه بلندمدت پیوند  32



می خورد، یکی از مؤثرترین روش های سیاســت گذاری در این 
زمینه اســت. ایــن رویکرد هم زمان با کمک رســانی اضطراری، 
و  کــرده  تقویــت  خودبازیابــی  بــرای  را  محلــی  ظرفیت هــای 
جوامــع را بــه مشــارکت فعــال در بازســازی دعــوت می کنــد 

.)Global Cluster on Early Recovery, 2014(
بــرای  مطالعــات توصیــه می کننــد کــه سیاســت گذاری 
بازســازی باید بر اصول مشخصی استوار باشد: ازجمله درک 
دقیق بســتر اجتماعی- فرهنگی، مشارکت واقعی و عادلانۀ 
گروه هــای آســیب دیده در تصمیم گیری، بازســازی معیشــت 
پایــدار )به ویــژه با در نظــر گرفتن نیازهــای زنــان و اقلیت ها(، 
تقویــت حکمرانی محلی، شــفافیت و پاســخگویی در فرایند 
بازســازی، و ادغام اقدامات کاهش ریسک در همۀ برنامه ها. 
بازســازی  پیامدهــای  بهبــود  موجــب  نه تنهــا  اصــول  ایــن 
می شــوند، بلکه اعتماد عمومــی و مشروعیت دولت ها را نیز 

.)Global Cluster, 2014( بازسازی می کنند
یک مثال قابل توجه از بازســازی مشارکتی پس از بحران، 
تجربــه نپــال پــس از زلزله ســال ۲۰۱۵ اســت. در ایــن تجربه، 
دولت نپال با همکاری نهادهای جامعه مدنی و سازمان های 
بین المللــی، »برنامــه ملــی بازســازی« را اجــرا کــرد کــه در آن 
تمرکز ویژه ای بر مشــارکت جامعه در طراحی مســکن مقاوم، 
شــفافیت در توزیع کمک ها، و آمــوزش نیروهای محلی برای 
بازسازی سازه ها وجود داشت. این مدل، که به عنوان الگویی 
برای رویکرد »Build Back Better« شناخته شد، تلاش کرد 

علاوه بر جبران خسارت ها، بنیانی 
تــی ایجاد  مقاوم تــر بــرای بحران هــای آ

.)GFDRR, 2017( کند
در یکی از نمونه های متمایز بازسازی اجتماعی 

پــس از جنــگ، تجربــۀ روآندا پس از نسل کشــی ســال 
۱۹۹۴ اهمیــت ویــژه‌ای دارد. دولت این کشــور با طراحی 

 Gacaca نظامــی از عدالــت انتقالــی محلــی موســوم بــه
Courts تلاش کرد روند رسیدگی به جرائم جنگی و بازگشت 

بــه زندگــی اجتماعــی را ازطریــق مشــارکت مســتقیم مردم، 
شفاف ســازی، و بازپروری اعتماد اجتماعی تســهیل کند. این 
دادگاه های مردمی که براســاس ســنت های بومی روآندایی 
طراحی شــده بودنــد، میلیون هــا پرونده را در ســطح محلی 
بررســی کردند و به نوعی فرآیند "بازســازی اخلاقی جامعه" را 
از دل مردم پیش بردند )Clark, 2010(. به موازات این اقدام 
قضایــی، برنامه های گســترده ای برای آموزش، ســوادآموزی 
و توانمندســازی اقتصادی زنان اجرا شــد که نقش کلیدی در 
بازســازی اقتصــادی خانواده ها و بازگشــت تدریجــی اعتماد 
اجتماعــی ایفا کرد. این برنامه ها با حمایت دولت و نهادهای 
بین المللــی طراحــی شــدند و نه تنها بــه ارتقای جایــگاه زنان 
در اقتصــاد و سیاســت انجامیدنــد، بلکــه بــه شــکلی پایــدار 
ظرفیت هــای تــاب آوری محلــی را پــس از یــک بحــران عمیــق 

.)Powley, 2005( انسانی تقویت کردند

تغییر

انعطاف پذیری

ثبات

ملایم متوسطشدید

تاب آوری
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3.2 عوامل موثر بر تاب آوری

در جدول زیر، مجموعه ای از عوامل مثبت و منفی مؤثر بر تاب آوری اجتماعی در شرایط بحرانی گردآوری شده اند. 
این عوامل، براساس داده های میدانی و مطالعات موردی، به تفکیک نوع اثرشان بر پایداری و انسجام اجتماعی 

دسته بندی شده اند.

جدول عوامل مثبت و منفی مؤثر بر تاب آوری اجتماعی در شرایط بحرانی

توضیحعاملنوع

سرمایه اجتماعی قوی و مثبت
همبستگی جامعه

 حس مشــارکت اجتماعی موجب کاهش احســاس بی قدرتی و افزایش حس کنترل 
در میان شــهروندان می شــود. افرادی که نمی توانند به شــکل مســتقیم در دفاع یا 
مقابلــه بــا بحران مشــارکت کنند، بــا فعالیت هایــی مانند دوخت لباس یــا پخت غذا 

احساس تعلق و اثرگذاری پیدا می کنند.
شــبکه های حمایتی خانوادگی، دینی و محله ای در کشورهایی مانند لبنان و تونس 

نقش مؤثری در تاب آوری در برابر بحران های اقتصادی و سیاسی ایفا می کنند.

حکمرانی محلی و مثبت
مشارکت مردمی

مشــارکت برندها و کســب وکارها با نهادهــای محلی )مانند NGOها یــا انجمن های 
پزشکان( منجر به افزایش مشروعیت اجتماعی و اعتماد در محله ها شده و موجب 

تقویت سرمایه اجتماعی می شود.
شوراهای قومی و شبکه های مذهبی می توانند خدمات سلامت عمومی را در خلال 
جنــگ به صــورت مؤثرتری از دولت مــرکزی ارائه دهنــد، که این نشــانه ای از کارآمدی 

حکمرانی محلی در شرایط بحران است.

ارتباط صریح و سریعمثبت

موضع گیری هــای اخلاقــی، صریــح و همدلانــه مدیــران شــرکت ها در جریــان جنــگ 
اوکراین، موجب افزایش ســطح مشــارکت عمومی، اعتماد اجتماعی و بازتاب مثبت 

رسانه ای شد.
واکنش های سریع و شــفاف درک عمومی از پاســخ گویی و اخلاق مــداری را افزایش 

داده و بر اعتبار رهبران و نهادها در شرایط بحرانی می افزاید.

هم ســویی پیام هــای بحران محور با گرایش سیاســی مخاطب بر اثربخشــی آن تأثیر شناسایی مخاطبینمثبت
مســتقیم دارد؛ پیام های ناهماهنگ ممکن است به جای تقویت تاب آوری، مقاومت 

یا واکنش منفی ایجاد کنند.

تعلیم و تربیتمثبت
 برنامه هــای آمــوزش اجتماعــی طراحی شــده بــرای مناطــق جنــگ زده می توانند به 
کاهــش علائــم PTSD و افســردگی، تقویــت هویــت جمعــی، و ترویــج صلــح میــان 

گروه های مختلف قومی و مذهبی کمک کنند.

روایت هامثبت

روایــت جمعی از گذشــته ای پرآشــوب مانند تجربه جنگ داخلی لبنــان می تواند حس 
هم سرنوشتی، انسجام اجتماعی و آمادگی روانی برای مواجهه با بحران ها ایجاد کند.

درک واقع بینانه از آسیب پذیری های اجتماعی، به جای انکار یا اغراق، موجب افزایش 
تاب آوری و تقویت آمادگی جمعی برای مقابله با بحران های احتمالی آینده می شود.
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 حس مشارکت اجتماعی موجب کاهش احساس بی قدرتی و افزایش حس 
کنترل در میان شهروندان می شود. افرادی که نمی توانند به شکل مستقیم 

در دفاع یا مقابله با بحران مشارکت کنند، با فعالیت هایی مانند دوخت لباس 
یا پخت غذا احساس تعلق و اثرگذاری پیدا می کنند.

جدول عوامل مثبت و منفی مؤثر بر تاب آوری اجتماعی در شرایط بحرانی

توضیحعاملنوع

درگیری های مسلحانه و منفی
بی ثباتی سیاسی

در نمونه های ســوریه و عراق درگیری ها میان گروهک های مســلح سطح بی ثباتی را 
افزایش و سطح تاب آوری را کاهش داد. 

فساد و ضعف نهادیمنفی

ســطح پایین اعتماد عمومی به نهادهای رســمی در لبنان و عراق، تنها حدود ۲۰٪ از 
مردم این کشورها حکمرانی دولت را مشروع می دانند. درعین حال، اعتماد به ارتش 
و پلیس )با وجود آگاهی از فســاد آن ها( بیشــتر است، که نشــان دهنده گسست در 

مشروعیت حکمرانی مدنی است.

ضعف های زیرساختاری منفی
)انرژی و آب(

عدم شفافیت نهادها، منفی
روندها و پروتکل ها

پناهنــدگان در گــزارش CARE عنــوان کرده اند کــه به دلیل ناآگاهی از ســازوکارهای 
تصمیم گــیری دربــارۀ توزیع کمک هــا، احســاس بی عدالتی و تبعیــض می کنند. این 

حس موجب کاهش تعلق اجتماعی و تضعیف ظرفیت آینده سازی می شود.

فشارهای اقتصادی منفی
ساختاری

منفی
حذف اقلیت ها یا 

گروه های خاص از فرایند 
تصمیم گیری

پیــش از جنگ لبنان، توســعه نامتــوازن مناطق بر مبنای خطوط طایفه ای )توســعه 
بیشــتر مناطق مسیحی نشــین و حاشیه نشــینی مسلمانان( زمینه‌ســاز فقر گسترده 

)۵۴٪( و در نهایت بروز اعتراضات و ناآرامی شد.

تأثیرات جنسیتی جنگمنفی

در شــهر میکولایــف اوکراین، جنگ منجر به جابه جایی ۵۸٪ ســاکنان شــد. ســاختار 
خانواده تغییر کرد؛ زنان نان آور شــدند و مردان ســالمند نقش های مراقبتی یافتند. 

این تغییرات نابرابری های پیشین مانند بیکاری زنان را تشدید کرده اند.
زنــان ســوری در تبعیــد، به ویژه سرپرســتان خانوار، تحت فشــارهای شــدید روانی و 
اجتماعی انــد: ازجملــه خشــونت خانگــی، ننگ اجتماعی برای زنان شــاغل یــا تنها، و 

محرومیت از مالکیت یا منابع.

گ
جن

ان 
دور

در 
عی 

تما
اج

ی 
آور

اب 
ت

35



در مواجهه با بحران های پیچیده 
و فزاینده، تنها اجرای پروژه یا 
تدوین سیاستی با عنوان تاب آوری 
کافی نیست. آنچه اهمیت دارد، 
سنجش کیفیت، اثربخشی و 
انطباق این مداخلات با نیازهای 
واقعی، ظرفیت های محلی و 
تغییرات محیطی است. به بیان 
دیگر، »تاب آوری« خود نیازمند 
خط کش هایی برای ارزیابی است؛ 
معیارهایی که نه تنها ماهیت مداخله 
را بسنجند، بلکه راهنمایی برای 
بهبود، بازنگری و بومی سازی آن 
فراهم کنند.

3.3  ابعاد زمانی تاب آوری

زمــان از فاکتورهــای کلیدی ســت که به اشــکال گوناگون، 
مثبــت و منفــی، روی تــاب آوری تاثیــر می گذارد، ایــن رو کوتاه اما 
مســتقل در این بخش بررســی خواهد شــد. برای طراحی و اجرای هر 
پروژۀ سیاســتی یــا اجتماعــی در حوزۀ تــاب آوری، درک ســه مرحلۀ زمانی 
)کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت( ضروری اســت. اما ایــن مراحل تنها 
یــک خط زمان نیســتند؛ بلکــه باید آن ها را با ســه گام کلیدی سیاســت گذاری 
)پیشــگیری، واکنش، بازســازی( و نیز با عوامل تقویت کننــده یا تضعیف کنندۀ 

تاب آوری اجتماعی پیوند داد.
در مرحلــۀ کوتاه مــدت که به طور معمول چند روز تا چنــد هفته پس از بروز 
بحــران را در بــر می گیرد، هــدف اصلی، جلوگــیری از وخامت اوضــاع، حفظ جان 
انسان ها و جلوگیری از فروپاشی نظم اجتماعی است. این مرحله معمولاً پس 
از شوک‌های ناگهانی مانند حملات نظامی، بلایای طبیعی )زلزله، سیل، انفجار( 
یا فروپاشــی ناگهانی نهادی رخ می دهد و مشخصۀ آن بی ثباتی شدید، فقدان 
منابــع، و نیاز فوری به تصمیم گیری اســت. در مرحلــۀ کوتاه مدت، آنچه اهمیت 
پیــدا می کنــد نــه فقط توان پاســخ گویی فــوری، بلکه دســتاورد سیاســت‌های 
پیشگیرانه ای ســت کــه پیش تــر طراحــی و اجــرا شــده اند. یعنــی، در این لحظۀ 
بحرانــی، مــا »میــوۀ« برنامه ریزی های پیشــاجنگ را برداشــت می کنیم ازجمله 
ســندهای مدیریت بحران، نقشــه های محلــه ای، و آموزش هــای عمومی برای 
وضعیت هــای اضطــراری. این کــه در روزهــا و هفته هــای اول بحــران، تــاب آوری 
اجتماعی چقدر مؤثر ظاهر شــود، مســتقیماً وابســته به این اســت که پیش از 

بحران چه زیرساخت هایی برای آن مهیا کرده ایم.
در بــازۀ زمانــی میان مــدت، کــه ممکــن اســت از چنــد ماه تا چند ســال 
بــه طــول انجامــد، جوامــع وارد مرحلۀ ســازگاری فعــال با شــرایط بحرانی 
می شــوند. هدف در این فاز، نه فقط بقا، بلکه ایجاد ســاختارهایی است که 
امکان تداوم زندگی، آموزش، معیشــت و خدمــات اجتماعی را فراهم کند. 
یکی از اصلی ترین ویژگی های این مرحله، هم پوشانی میان پاسخ اضطراری 
و برنامه ریزی توسعه ای است. با ورود به مرحلۀ میان مدت، یعنی چند ماه 
تا چند ســال پس از بحــران، تمرکز از »واکنش فوری« به ســمت »ســازگاری 
فعال« تغییر می کند. در این مرحله باید به شکل خاص به اقشار آسیب پذیر 
اندیشــید: چــه گروه هایــی دچــار بحران هــای چندلایــه در زندگــی روزمــره 
شــده اند؟ چــه کســانی در معرض فروپاشــی معیشــتی یا روانی هســتند؟ 
این فاز جایی ســت که مــداخلات اجتماعی، حمایتی، آموزشــی و روانی باید 
به گونه ای تنظیم شوند که نه فقط دوام بیاورند، بلکه حس معنا، امنیت و 

امید را نیز بازیابی کنند. 36



مرحلــۀ بلندمــدت کــه ممکن اســت ســال ها به طول 
انجامــد، مرحله ای ســت کــه در آن جوامــع از »ســازگاری 
و  ســاختاری  بازســازی  فــاز  وارد  و  کــرده  عبــور  بحرانــی« 
بازآفرینی توانمندی ها می شوند. در این مرحله، تاب آوری 
نتیجــۀ  به عنــوان  بلکــه  فــوری،  واکنشــی  به عنــوان  نــه 
فرآیندهای طولانی مدت توسعه ای، توانمندسازی محلی 
و اصلاح ســاختارهای ناکارآمــد دیده می شــود. در نهایت، 
مرحلۀ بلندمدت جایی ست که بازسازی ساختاری و نهادی 
آغــاز می شــود. در ایــن مرحلــه، هــدف فقط »برگشــت به 
وضعیت قبل« نیست، بلکه باید زندگی روزمره را با شرایط 
جدیــد، مــثلاً تــداوم جنگ یــا بحــران اقلیمی یا فروپاشــی 
نهــادی، ســازگار کرد. سیاســت گذار باید این پرســش را در 
مرکز تصمیم گــیری قرار دهد: »چگونــه می توان تاب آوری 
اجتماعــی را در یــک افــق زمانی چندســاله تثبیــت کرد؟« 
در اینجــا اصلاح زیرســاخت ها، توانمندســازی اقتصــادی، 
بازآفرینــی نهادهــای محلــی و تقویــت اعتمــاد اجتماعی، 

همگی به بخشی از فرایند تبدیل می شوند.

3.4 معیارهای ارزیابی پروژه ها و پژوهش های تاب‌آوری

در مواجهــه با بحران هــای پیچیده و فزاینــده، تنها اجرای 
پروژه یا تدوین سیاســتی با عنوان تاب آوری کافی نیست. 
آنچه اهمیت دارد، ســنجش کیفیت، اثربخشــی و انطباق 
ایــن مــداخلات بــا نیازهای واقعــی، ظرفیت هــای محلی و 

ت  ا یــر تغی
بیــان  بــه  اســت.  محیطــی 

نیازمنــد  خــود  »تــاب آوری«  دیگــر، 
خط کش هایی برای ارزیابی است؛ معیارهایی 

کــه نه تنهــا ماهیــت مداخلــه را بســنجند، بلکــه 
راهنمایــی بــرای بهبــود، بازنــگری و بومی ســازی آن 

فراهم کنند.
این بخش با همین هدف تدوین شده است: فراهم کردن 

مجموعــه ای از معیارهــای کلیدی که به سیاســت گذاران، 
پژوهشــگران و فعــالان میدانــی کمــک کنــد تا مــداخلات 
خود را در حوزه تاب آوری اجتماعی بر پایۀ اصولی روشــن، 
منعطــف و زمینه مند ارزیابی و هدایت کنند. این معیارها 
حاصــل جمــع آوری و تحلیل منابع معتبــر جهانی در حوزه 
ســنجش تاب آوری اند و تلاش دارند تا هم استانداردهای 
بین المللــی را بازتــاب دهند و هم بــا واقعیت های ایران و 

دیگر کشورهای درحال توسعه قابل انطباق باشند.
از معیارهایــی چــون دانش بنیانی و مشــارکت محوری تا 
شاخص های انســجام نهادی، بومی‌سازی، و آموزش پذیری، 
در ایــن مجموعه تلاش شــده اســت تــا ارزیابی نــه به عنوان 
فرآیندی صرفاً نظارتی، بلکه به مثابۀ بخشی حیاتی از ساخت 
تــاب آوری و یادگــیری جمعی در نظر گرفته شــود—فرایندی 
کــه تــاب آوری را به امری زنــده، انطباق پذیــر و در حال تکامل 

بدل می سازد.

چهارچوب پاسخ ملی
چهارچوب بهبو فاجعه ملی

بلند مدت
ماه ها-سال ها

میان مدت
هفته ها-ماه ها

کوتاه مدت
روزها

آمادگی 
درحال انجام

اندازه و میزان فاجعه 
ش برای بهبود
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	1  دانش بنیان .
 Evidence Based &(

)Scientific Driven
و  کامــل  مجموعــه ای   ARC-D ابــزار 
آزمون شــده در میــدان اســت کــه هم شــفافیت 
مفهومی و هم عمق عملی را برای ارزیابی تاب آوری 
اجتماعــی فراهــم می کند. راهنمــای کاربری این ابزار، 
به خوبی منشــا آن را که برگرفته از فعالیت های میدانی 
سازمان GOAL در سطح جهانی است توضیح می دهد 
و منطــق طراحــی آن را، کــه ترکیبــی از تفکر سیســتمی 
و روش هــای مشــارکتی اســت، تشریــح می کنــد. ایــن 
ابــزار طــوری طراحــی شــده کــه بــرای طیفــی وســیع از 
موقعیت ها، از شــوک های اقلیمی در مناطق روســتایی 
گرفته تا جابه جایی های شــهری، قابل اســتفاده باشــد؛ 
بنابرایــن از ســازگاری بالایی در شــرایط مختلــف بحران 
برخوردار است.چهارچوب RIMA )شاخص اندازه گیری 
و تحلیــل تــاب آوری( که توســط ســازمان ملل توســعه 
یافتــه، رویکــردی فنی تــر و مبتنی بر آمار برای ســنجش 
تــاب‌آوری ارائه می دهد. درحالی کــه ARC-D بر اجماع 
 RIMA دارد،  تأکیــد  جامعه محــور  مشــارکت  و  کیفــی 
بــر داده های ســطح خانوار و مدل ســازی کمــی متمرکز 
اســت. ایــن دو ابــزار، در کنار هــم، روش هایــی مکمل را 
فراهــم می کننــد، ARC-D به‌عنــوان ابزاری تشــخیص 
مشــارکتی و زمینه محــور و RIMA ابــزار رصــد و تحلیل 
آمــاری دقیق و قابل مقایســه در مقیاس گســترده. این 
ترکیــب به برنامه ریزان امــکان می دهد هم درک محلی 
عمیقی به دســت آورند و هم مســیر تغییــر را به صورت 

عددی پیگیری کنند.

	2  متکثر و همه شمول .
)Inclusive and Diversity Oriented(

راهنمــای گام بــه گام بــرای تــاب آوری فراگیر که توســط 
ملــل  ســازمان  بلایــا  خطــر  کاهــش  دفتــر  و   CORD
)UNDRR( تدویــن شــده، یــک چهارچوب جامــع برای 
نهادینه ســازی فراگــیری در برنامــه ریزی تــاب آوری ارائه 

می دهد—به ویژه در دوران بحران که آسیب پذیری های 
اجتماعی بیش از هر زمان دیگری نمایان می شوند.

ایــن راهنما به جــای تمرکز بر یک گروه خــاص، رویکردی 
نیازهــای  بــه  و  می کنــد  اتخــاذ  تقاطعــی  و  گســترده 
گروه هایــی مانند جوانان، زنان، افــراد دارای معلولیت، 
ســالمندان و جوامع روســتایی یا زبانیِِ به حاشــیه رفته 
می پــردازد. تمرکز راهنما تنها بر مشــارکت نیســت، بلکه 
بر مؤلفه هــای عملی برنامه ریزی فراگیــر نیز تأکید دارد؛ 
ازجمله: تخصیص بودجه برای دسترس پذیری، طراحی 
سیســتم های پایش فراگیر، تضمین نمایندگی معنادار 
در تمامــی مراحــل پروژه به دلیل گســتردگی دامنه اش، 
ایــن راهنمــا به عنوان ابــزاری پایــه ای و بنیان گذار عمل 
می کنــد کــه می تــوان از آن بــرای توســعه راهبردهــای 

فراگیرتر و تخصصی تر بهره گرفت.
بــرای نمونــه، جعبه‌ابــزار جنســیت و بازســازی برنامــه 
 UNDP Gender and Recovery( عمران ملل متحــد
Toolkit( بــر پایــه موضوعات مطرح‌شــده در راهنمای 
CORD، ماژول ها و ابزارهای سیاســت گذاری عمیق تری 
را بــرای ادغــام کامــل عدالــت جنســیتی در برنامه هــای 
بازســازی ارائــه می‌دهــد. در مجموع، این منابع نشــان 
می دهنــد کــه رویکــرد فراگیــر مطرح‌شــده در راهنمای 
تخصصی محــور  ابزارهــای  قالــب  در  می توانــد   CORD
گســترش یابــد و ترکیبــی از مبانــی مفهومــی و عمــق 

عملیاتی را در اختیار برنامه ریزان قرار دهد.

	3  یکپارچه و متحد .
)United & Uniform(

بــا افزایــش بومی ســازی در برنامه هــا و پژوهش هــای 
خــاص  نیازهــای  بــا  آن هــا  انطبــاق  تاب آوری—یعنــی 
استان ها، شــهرها و جوامع محلی—ضرورت حفظ یک 
چهارچوب واحد و منســجم برای تضمیــن همخوانی و 
هماهنگی میان تلاش ها، حیاتی می‌شــود. هنگامی که 
داده ها، گزارش ها و ارزیابی های تولیدشــده در ســطح 
محلی وارد نظام های ملی می شــوند، لازم است که این 
اطلاعات از نظر مفهومی و فنی با یکدیگر قابل مقایسه، 
هم راســتا و هم قابل فهم باشند. نبودِِ تعاریف مشترک،  38



ســنجش  ابزارهــای 
مفهومــی  چهارچوب هــای  یــا  هماهنــگ 

منسجم، موجب دشــواری در مقایسه میان مناطق 
مختلــف، پنهــان مانــدن روندهــا، و کاهــش ظرفیــت بــرای 

پاسخ گویی هماهنگ می شود.
ایــن همســویی به ویــژه در شــرایط بحــران اهمیت دوچنــدان پیدا 

می کنــد، زمانــی کــه تصمیم گــیری بایــد سریــع، مبتنی بــر شــواهد، و 
یــا شــاخص های هم راســتا  قابل اعتمــاد باشــد؛ نبــود زبــان مشــترک 

می توانــد نه تنهــا موجب تأخیــر در اقدامات، بلکه باعــث تضعیف اعتماد 
در میــان بازیگران شــود. بنابراین، وحدت در آمادگــی—از طریق واژگان، 
چهارچوب هــا و ابزارهــای هماهنگ—تنهــا یک اقــدام فنی نیســت، بلکه 

جزئی بنیادین از خود تاب آوری به شمار می رود.
منابــع کلیــدی متعــددی وجــود دارند کــه تحقق ایــن انســجام را ممکن 
 )WHO( سازمان جهانی بهداشت Health-EDRM می سازند. واژه‌نامه
یک نظام واژگان ســاخت یافته برای اســتفاده در رشــته های مختلف ارائه 
می دهــد تــا از بروز ســوءتفاهم در موقعیت های بحرانی جلوگیری شــود. 
واژه نامه کاهش خطر بلایا )UNDRR( که با چهارچوب سندای پیوند دارد، 
بیــش از ۳۰۰ اصطلاح اســتاندارد را فراهم کرده که بــه کار بازیگران محلی 
و بین المللی در نظام های کاهش خطر بلایا می آید. اســتاندارد بین المللی 
ISO 22300:2021 نیــز بــا ارائــه تعاریــف به روزشــده در حــوزه امنیــت و 
تــاب آوری، به ویژه برای آمادگی ســازمانی و زیرســاختی، نقش مهمی ایفا 
می کنــد. در همیــن حــال، راهنمــای ســازمان FAO بــرای هم راستاســازی 
نظام‌هــای پایش و ارزیابی )M&E( تمرکز را بر انســجام عملیاتی می گذارد 
و یــک روش گام بــه گام برای دولت ها و نهادها ارائــه می دهد تا تلاش های 
 ،)SDGs( پایشــی خــود را در چهارچوب هایی مانند اهداف توســعه پایدار

توافق پاریس و چهارچوب سندای همسو کنند.
در مجمــوع، ایــن منابــع به ایجــاد یک معماری مشــترک در ســطح ملی و 
جهانی کمک می کنند، یک معماری‌ که در آن داده های بومی شده قابلیت 
مقایســه، تلفیق و اســتفاده عملی دارند، و آمادگی در برابر بحران ازطریق 

شفافیت، انسجام و درک جمعی تقویت می شود.

	4  محک‌خورده و امتحان‌شده .
)Tested & Tried(

یک سیاست اجتماعی مؤثر باید محک خورده و امتحان شده باشد؛ به این 
معنــا که بر پایۀ رویکردها، ابزارها یا چهارچوب هایی بنا شــده باشــد که در 
میدان عمل آزموده شده و اثربخشی آن ها اثبات شده است. این معیار بر 

با افزایش بومی سازی در برنامه ها 
و پژوهش های تاب آوری—یعنی 

انطباق آن ها با نیازهای خاص 
استان ها، شهرها و جوامع محلی—

ضرورت حفظ یک چهارچوب واحد 
و منسجم برای تضمین همخوانی 
و هماهنگی میان تلاش ها، حیاتی 

می شود. هنگامی که داده ها، 
گزارش ها و ارزیابی های تولیدشده 

در سطح محلی وارد نظام های 
ملی می شوند، لازم است که این 
اطلاعات از نظر مفهومی و فنی با 
یکدیگر قابل مقایسه، هم راستا و 

هم قابل فهم باشند. نبودِِ تعاریف 
مشترک، ابزارهای سنجش هماهنگ 
یا چهارچوب های مفهومی منسجم، 

موجب دشواری در مقایسه میان 
مناطق مختلف، پنهان ماندن 
روندها، و کاهش ظرفیت برای 
پاسخ گویی هماهنگ می شود.
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همیــت  ا
تجربه‌هــای  از  یادگــیری 
گذشته، چه در سطح داخلی و چه 
بین المللــی، تأکید دارد تــا از اتلاف منابع 
بــرای آزمــودن نظریه های ناکارآمد یــا ناپخته 
جلوگــیری شــود. سیاســتی که »محک خــورده و 
امتحان شده« باشد، بر موفقیت ها و شکست های 
مســتند تکیــه می کنــد و از درس هــای آموخته شــده 
بهــره می گیــرد؛ در نتیجــه، چنین سیاســتی واقع گراتر، 
اجرایی تر و قابل اعتمادتر خواهد بود، به ویژه در شرایط 
بحــران یــا عدم قطعیــت. ایــن ویژگــی خطــر شکســت 
سیاســت را کاهــش داده، اعتمــاد عمومــی را تقویــت 
می کنــد و تضمین می کند که مداخلات اجتماعی صرفاً 

نظری نبوده بلکه ریشه در تجربه دارند.

	5  منعطف و قابل‌اجرا .
)Adaptable & Flexible(

در زمان هــای بحــران، ســخت گیری و انعطاف ناپــذیری 
می توانــد به یــک نقطــه ضعف تبدیــل شــود. درحالی 
کــه داشــتن یــک چهارچــوب سیاســتی روشــن اهمیت 
دارد، بــه همان اندازه ضروری اســت کــه بپذیریم هیچ 
برنامــه ای در مواجهــه با اختلالات دنیــای واقعی بدون 
تغییر باقی نمی ماند. شرایط بحرانی معمولاً به سرعت 
دگرگــون می شــوند و آنچــه در مرحله برنامــه ریزی یک 
راه حــل مطمئــن به نظر می رســید، ممکن اســت تحت 
فشــار واقعیــت ناکارآمد شــود. از این رو، سیاســت ها و 
برنامه هــای تــاب آوری بایــد به گونــه ای طراحــی شــوند 
کــه انعطاف پذیری در بطن آن ها نهادینه شــده باشــد، 
قابلیت عملکرد در مقیاس ها، جغرافیاها و سناریوهای 
گوناگون را داشته باشــند و درعین حال به قدری چابک 
باشــند که بتواننــد در مواجهــه با چالش هــای نوظهور 
به سرعت مسیر خود را تغییر دهند. تاب آوری واقعی نه 
در پافشاری بر برنامه اولیه، بلکه در توانایی پاسخ گویی 
سریــع، بازنگری هوشــمندانه و بازیابی راهبردی نهفته 

است.
کــه  انطباق پذیــر"  سیاســت های  ایجــاد  "راهنمــای 

توســط مؤسســه IISD و TERI تدویــن شــده، یــک 
چهارچوب عملــی و مبتنی بر پژوهش برای وارد کردن 
انعطاف پذیری در طراحی سیاســت ها ارائه می دهد. 
ایــن راهنما هفــت ابزار کلیــدی معرفــی می کند—از 
ســازوکارهای  خــودکار،  تنظیــم  محرک هــای  جملــه 
و  ذی‌نفعــان،  بازخــورد  ورود  بــرای  ســاخت یافته 
یادگیری مداوم—که به سیاست ها امکان می دهند 
در شــرایط متغیــر مؤثر باقــی بماننــد. راهنمای فنی 
مدیریت تطبیقی منتشرشــده توســط وزارت کشــور 
ایالات متحــده )DOI(، این رویکرد را با ارائه فرایندی 
گام بــه گام بــرای اجرای سیاســت های منابــع طبیعی 
مســتمر،  پایــش  بــر  راهنمــا  ایــن  می کنــد.  تقویــت 
مشــارکت ذی نفعــان، و چرخه هــای بازخــورد تمرکــز 

دارد.
در سوی دیگر، راهنمای "مدیریت تطبیقی برای جوامع 
تاب آور" که توسط Practical Action و اتحاد تاب آوری 
 Zurich Flood Resilience( زوریــخ  ســیل  برابــر  در 
محلی محــور  دیدگاهــی  یافتــه،  توســعه   )Alliance
انطباق پــذیری  موضــوع  بــه  جوامــع  بــر  متمرکــز  و 
ارائــه می‌دهــد. ایــن راهنمــا بــر روش‌هــای مشــارکتی، 
فرایندهــای یادگــیری در مالکیت جوامــع، و نظریه های 
تغییــر انعطاف پذیــر تأکید دارد—رویکــردی که به ویژه 
برای محیط های ناپایدار یا دارای منابع محدود مناسب 

است.
این ســه منبــع در کنــار یکدیگر، یــک منظومــه جامع از 
ابزارهای سیاســت گذاری تطبیقی را تشــکیل می دهند. 
راهنمــای IISD/TERI پایــه ای نظری و سیاســت محور 
ارائه می‌دهــد؛ راهنمــای DOI چهارچوب های نهادی را 
ازطریــق فرایندهــای فنی ســاختارمند تقویــت می کند؛ 
Practical Action تضمیــن می کنــد کــه  و راهنمــای 
انعطاف پذیری در سطح جامعه، جایی که بیش از همه 
بــه آن نیــاز اســت، نهادینه شــود. اســتفاده هم زمان از 
این منابع به سیاســت گذاران و فعــالان میدانی امکان 
می دهد تا راهبردهایی در حــوزه تاب‌آوری طراحی کنند 
که نه تنها در ســطح نظری مســتحکم اند، بلکه در عمل 

نیز پاسخ گو و چابک باقی می مانند. 40



در زمان های بحران، سخت گیری و انعطاف ناپذیری می تواند به یک نقطه 
ضعف تبدیل شود. درحالی که داشتن یک چهارچوب سیاستی روشن اهمیت 

دارد، به همان اندازه ضروری است که بپذیریم هیچ برنامه ای در مواجهه با 
اختلالات دنیای واقعی بدون تغییر باقی نمی ماند. شرایط بحرانی معمولاً 

به سرعت دگرگون می شوند و آنچه در مرحله برنامه ریزی یک راه حل مطمئن 
به نظر می رسید، ممکن است تحت فشار واقعیت ناکارآمد شود.

	6  نگاه همه جانبه .
)Holistic and Comprehensive Approach(

درک پیونــد عمیــق میــان محیــط زیســت، جوامــع، و 
حوزه هــای گوناگــون زندگی—مانند ابعــاد اجتماعی، 
روانــی و اقتصادی—بــرای طراحی نظام هــای تاب آوری 
مؤثــر امری اساســی اســت. مشــکلات به نــدرت در یــک 
بخــش باقــی می مانند: یک شــوک اقتصــادی می تواند 
بــه تنش روانی گســترده ای منجر شــود و آن نیز به نوبۀ 
خود انسجام اجتماعی و پاسخ گویی جامعه را تضعیف 
کنــد. اجــرای برنامه هــای تاب آوری بــا تمرکز محــدود بر 
یک مســئله خاص، بــدون توجه به زمینــه و پیوندهای 
ناخواســته  پیامدهــای  بــه  اغلــب  آن،  سیســتماتیک 
می انجامد—جایی که مشــکل به شــکل یا در حوزه ای 
دیگــر دوبــاره ظاهــر می شــود. بــه همیــن دلیل اســت 
کــه رویکــردی کل نگــر و مبتنی بر تفکر سیســتمی، کاملاً 

ضروری است.
راهنمــای تــاب آوری ActionAid پایــه ای محکــم بــرای 
ایــن رویکــرد فراهم مــی آورد و شــش حــوزه موضوعی 
حکمرانــی،  زنــان،  رهــبری  جملــه  به هم پیوســته—از 
مدیریــت منابع طبیعی، و ســازگاری با تغییر اقلیم—را 
در قالــب یــک چهارچــوب مردم محــور و مبتنی بر حقوق 
ارائــه می دهد. راهنمــای تجزیه و تحلیل سیســتم های 
تــاب‌آوری OECD بــا رویکــردی ســاختارمند و تحلیلــی، 

یــی  ها ر ا بز ا
مانند نگاشــت سیستم، 

تحلیــل  و  ســناریو  مدل ســازی 
ذی نفعــان را معرفــی می کنــد کــه درک 

در  ظرفیت هــا  و  آســیب پذیری ها  توزیــع 
در  می‌ســازند.  ممکــن  را  مختلــف  بخش هــای 

 UKaid همیــن راســتا، راهنمای ســاخت تــاب‌آوری
این تلاش ها را با یک نقشــه‌راه عملی برای شناسایی، 

میــان  در  تــاب آوری  نتایــج  ســنجش  و  برنامــه ریزی 
بخش های بشردوســتانه و توســعه ای تکمیل می کند؛ 
بــا تأکیــد بــر انعطاف پــذیری، بومی ســازی و هماهنگی 

نهادی.
ایــن منابع در کنار یکدیگــر به ما کمک می کنند تا نه تنها 
ماهیت درهم تنیده چالش های تاب آوری را بشناســیم، 
بلکــه مکانیزم هــای عملــی بــرای رصــد ایــن پیوندهــا، 
طراحی مداخلات بین بخشی، و اطمینان از این که هیچ 
بخشــی از سیســتم نادیده گرفته نمی‌شــود، در اختیار 

داشته باشیم.

	7  کاربردی، راهبردی و قابل‌آموزش .
)Pragmatic and Practical(

کتاب »چه چیزی مؤثر است: راهنمای طراحی برنامه هایی 
بــرای تقویت تــاب آوری« یک راهنمای بســیار کاربردی و 
کاربرپسند است که نظریه های پیچیده تاب آوری را به 
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بومی سازی یکی از اجزای حیاتی در ساخت تاب آوری مؤثر به شمار می رود، زیرا 
تضمین می کند که راهبردها نه تنها از نظر فنی درست، بلکه از نظر اجتماعی و 
فرهنگی نیز متناسب با شرایط جامعه باشند. چهارچوب های جهانی تاب آوری 
اغلب اصول کلی و جهت گیری های کلان ارائه می دهند، اما بدون انطباق با 
بافت محلی، این اصول ممکن است نتوانند به نیازهای واقعی جوامعی که 
با آسیب پذیری های خاص و زمینه محور مواجه اند، پاسخ دهند

بــی  چو ر چها
تبدیــل  گام بــه گام  و  ســاده 
مرکــز  توســط  راهنمــا  ایــن  می کنــد. 
 Resilience Research( تحقیقــات تــاب آوری
Centre( تدویــن شــده و یک فراینــد هفت‌مرحله ای 
را بــرای طراحــی و ارزیابــی برنامه هایی ارائــه می دهد که 
به ویــژه بــرای جوانــان و گروه های آســیب پذیر، تــاب آوری را 

تقویت می کنند.
نقطــه قــوت ایــن کتــاب در ســادگی و قابلیــت اجــرای 
نمونه هــای  شــامل  بخــش  هــر   — اســت  آن  فــوری 
واقعی، ابزارهای عملــی و قالب هایی آماده برای کارگاه 
 اســت کــه بــه آمــوزش قبلــی گســترده‌ای نیــاز ندارند.
 چه توسط معلمان، فعالان اجتماعی یا سیاست گذاران 
اســتفاده شــود، What Works یک منبع عملی است 
کــه افــراد و ســازمان‌ها را قــادر می‌ســازد تا به ســرعت 
برنامه هایــی مبتنی بر شــواهد را طراحــی، تطبیق و اجرا 
کننــد که هم با شــرایط محلی ســازگارند و هــم قابلیت 

توسعه پذیری دارند.

	8  متناسب شده و بومی .
 )Localization and Indigenous Knowledge(
بومی ســازی یکی از اجــزای حیاتی در ســاخت تاب آوری 
مؤثر به‌شمار می رود، زیرا تضمین می کند که راهبردها 
نه تنهــا از نظــر فنــی درســت، بلکــه از نظــر اجتماعــی 
و فرهنگــی نیــز متناســب بــا شــرایط جامعــه باشــند. 
چهارچوب هــای جهانــی تــاب آوری اغلــب اصــول کلی و 
جهت گیری هــای کلان ارائه می دهند، اما بدون انطباق 
بــا بافت محلــی، این اصــول ممکــن اســت نتوانند به 
نیازهای واقعی جوامعی که با آسیب‌پذیری های خاص 
پاســخ دهنــد. چهارچــوب  زمینه محــور مواجه انــد،  و 
ســندای بــرای کاهــش خطــر بلایــا )۲۰۱۵- ۲۰۳۰( کــه 
توســط کشــورهای عضو ســازمان ملل تصویب شده، 
یکــی از مهم تریــن نقشــه های راه جهانی بــرای کاهش 
خطــر و تقویــت تــاب آوری اســت. ایــن چهارچــوب بــر 
اولویت هایی همچون درک ریســک، تقویت حکمرانی، 
ســرمایه‌گذاری در تــاب آوری و ارتقــای آمادگــی در برابر 
بلایــا تأکیــد دارد. بااین حال، برای اینکــه این اولویت ها 
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بــه نتایــج ملمــوس منجــر شــوند، بایــد متناســب بــا 
واقعیت هــای حاکمیت محلی و ســاختارهای اجتماعی 
موجــود طراحــی و اجرا شــوند. در ایــن زمینــه، ماژول 
آموزشــی اصــول اساســی تــاب آوری بــرای توســعه و 
حکمرانی که توسط سازمان شهرها و دولت های محلی 
 UN-Habitat و UNDRR با همکاری )UCLG( متحد
توســعه یافته، به دولت های محلــی و منطقه ای کمک 
می کند تا چهارچوب سندای را به راهبردهایی عملیاتی 
و متناســب بــا زمینــه محلــی تبدیــل کنند. ایــن ماژول 
ازطریــق آمــوزش، ابزارهــای مشــارکتی و تمرین هــای 
برنامه ریزی، امکان هم راســتایی میان اهداف جهانی و 
نیازهــا و ظرفیت های نهادی محلی را فراهم می ســازد. 
در کنــار این رویکرد نهــادی، ابزارهایی ماننــد جعبه ابزار 
 Justice Institute of BC دانــش بومــی از مؤسســه
 River و ابزارهــای تــاب آوری اقلیمــی عادلانه از شــبکه
Network نشــان می دهند که چگونه مفاهیم جهانی 
تــاب آوری می توانند ازطریق دانش بومی و فرایندهای 
داده محور جامعه محور، به صورت محلی بومی ســازی 
شــوند. این امر تضمین می کند کــه تاب آوری در تجربه 
زیسته، رهبری و اولویت های جوامع محلی ریشه دارد 

و بر پایه واقعیت آن ها شکل می گیرد.

	9  چرخه بازخورد پایداری .
)Sustainable Feedback Loop(

تــاب آوری  سیاســت‌گذاری  در  پایــدار  بازخــورد  چرخــه 
اجتماعــی به فرآیندی پویا و تطبیق پذیر اشــاره دارد که 
در آن جوامع، نهادها و سیاست گذاران به‌طور مستمر از 
تجربه ها می آموزند، نتایج را ارزیابی می کنند و راهبردها 
را متناســب بــا شــرایط بازنــگری می‌کنند. در ایــن نگاه، 

ی  ر و آ ب‌ تــا
نه یک هــدف ثابت، بلکه 

ســامانه ای از کنش، بازاندیشــی و 
اصلاح اســت. با گنجاندن ســازوکارهایی 

بــرای پایــش، مشــارکت مردمــی و یادگــیری 
تضمیــن  پایــدار  بازخــورد  حلقه هــای  نهــادی، 

می کننــد که مداخلات با شــرایط متغیر، بحران های 
نوظهــور و نیازهای در حال تحول اجتماعی هم راســتا 

باقــی بماننــد. اهمیت این رویکــرد در جلوگیری از رکود 
و شکســت سیاست هاســت؛ چراکه در غیــاب بازخورد، 
حتــی مــداخلات خوش نیت نیــز ممکن اســت ناکارآمد 
یا ناســازگار با واقعیت هــای میدانی شــوند. در مقابل، 
یــک حلقــه بازخــورد پایــدار با تقویــت ظرفیــت جمعی، 
افزایــش اعتماد اجتماعــی و ارتقای قابلیــت تطبیق در 
سطح جامعه و دولت، تاب آوری را نه‌فقط ممکن، بلکه 

ماندگار می سازد.
و  آن،  عملــی  اهمیــت  مفهــوم،  ایــن  بهتــر  درک  بــرای 
مطالعــه  دو  بــه  مراجعــه  اجرایــی‌اش،  شــیوه های 
راه گشاست: نخست، پژوهش چودری، وو و شاهیدالله 
)2023( دربــارۀ جوامــع ســاحلی بنــگلادش که نشــان 
می دهــد چگونــه حلقه هــای بازخــورد میــان جامعه و 
سیاســت گذاری می تواننــد به بازطراحی سیاســت های 
مجلــه  از  مقالــه ای  دوم،  و  شــوند؛  منجــر  تاب آورانــه 
 What Comes عنــوان  بــا   Ecology and Society
جوامــع  تجربــۀ  پایــۀ  بــر  کــه   )2021(  After Crises
خودســازمان یافته در برزیــل، نشــان می دهــد چگونه 
کنش های محلی موفق می توانند با ایجاد بازخوردهای 
پایــدار  به‌صــورت  را  اجتماعــی  ظرفیت هــای  تقویتــی، 

تقویت کنند.
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 آنچه در جریان جنگ اخیر نمایان 
شد، نبود نهاد مشخصی بود که از 
پیش برای چنین شرایطی طرح و 
برنامه ای آماده کرده باشد. هرچند 
برخی اقدامات حمایتی در سطح 
جامعه رخ داد، ازجمله پذیرایی 
خودجوش مردم شهرستان ها 
از تهرانی ها، اما این ها بیشتر 
واکنش هایی مردمی و موقتی بودند 
که در فقدان ساختارهای رسمی 
شکل گرفتند. به نظر می رسد تنها 
نقطه قوت محدود در این بحران، 
شکل گیری نوعی همدلی اجتماعی 
در برخی لایه های جامعه بود؛ اما اگر 
جنگ طولانی تر یا دامنۀ تخریب ها 
وسیع تر می بود، این تاب آوری 
مقطعی به تنهایی نمی توانست 
پاسخگو باشد.

نتیجه‌گیری    
در جمع بنــدی ایــن گــزارش می تــوان گفــت که تــاب آوری 
اجتماعــی در شــرایط جنگــی تنهــا زمانــی محقــق می شــود کــه 
مجموعــه ای از ظرفیت هــای انســانی، نهادی و ســاختاری به شــکلی 
هماهنگ و زمینه‌مند به کار گرفته شــوند. مرور تجربه های دیگر کشورها 
نشــان داد که تــاب آوری مؤثر نه حاصل واکنش هــای پراکنده و کوتاه مدت، 
بلکــه نتیجــۀ برنامه ریزی پیشــینی، مشــارکت فعــال مــردم، هم افزایی میان 

سطوح مختلف حکمرانی، و یادگیری مستمر از تجربه هاست.
امــا در ایــران، آنچه در جریان جنگ اخیر نمایان شــد، نبود نهاد مشــخصی 
بود که از پیش برای چنین شــرایطی طرح و برنامه ای آماده کرده باشد. هرچند 
برخــی اقدامات حمایتی در ســطح جامعــه رخ داد، ازجمله پذیرایی خودجوش 
مــردم شهرســتان‌ها از تهرانی هــا، امــا این هــا بیشــتر واکنش هایــی مردمــی و 
موقتی بودند که در فقدان ســاختارهای رسمی شــکل گرفتند. به نظر می رسد 
تنهــا نقطه قوت محدود در این بحران، شــکل گیری نوعی همدلی اجتماعی در 
برخــی لایه های جامعه بود؛ اما اگر جنگ طولانی تر یا دامنۀ تخریب ها وســیع تر 

می بود، این تاب آوری مقطعی به تنهایی نمی توانست پاسخگو باشد.
در چنین شرایطی، وظیفۀ دولت تنها واکنش فوری نیست، بلکه باید نقش 
فعالانه تری به عنوان تسهیل گر و واسطۀ ارتباطی میان مردم، گروه های مردمی 
و نهادهای رسمی ایفا کند. این کار مستلزم شناخت دقیق از توانایی های محلی، 
برنامــه ریزی انعطاف پذیــر، بهره گیری از داده های دقیــق و، از همه مهم تر، جلب 
اعتماد عمومی اســت. بدون این اعتماد، حتی بهترین سیاست ها نیز ناکارآمد 
خواهند بود. در کنار این ها، نباید از اهمیت زیرســاخت ها غافل شــد. تاب آوری 
در حوزه هایــی مانند انرژی، آب، خدمات شــهری، ارتباطــات و حمل ونقل، لازمۀ 
پایداری اجتماعی در بحران است و اختلال در این بخش ها می تواند پیامدهای 

انسانی و اجتماعی بحران را به مراتب تشدید کند.
در نهایت، تاب آوری اجتماعی نه با شعار و توصیه، بلکه با آمادگی، مشارکت 
مردمی و هماهنگی میان دولت و جامعه ســاخته می شــود؛ و اگر می خواهیم 
در آینده در برابر بحران های محتمل ایستادگی کنیم، باید از امروز، به بازنگری و 

تقویت این ساختارها بیندیشیم.
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کاری از گروه نشریات جامعه اندیشکده ها



چگونــه می تــوان از لحظات بحران‌آفرین ماننــد جنگ، فرصتی برای 
شــکل‌دهی به نظمی نوین در دوران پســاجنگ ســاخت. در چنین 
رویکــردی، تــاب‌آوری نــه چک‌لیســتی بــرای عبــور از بحــران، بلکــه 
فرآیندی پیوســته است که از پیشــابحران آغاز می شود، در جریان 
ثار آن تــا پســابحران نیز امتــداد دارد. در  بحــران تــداوم می یابــد و آ
گــزارش پیش رو تلاش شــده اســت تــا رویکردهــای مهم نــظری به 

مســئله تــاب‌آوری اجتماعــی بررســی و پــس 
از مروری کوتــاه بــر ادبیات نــظری این حوزه، 
رویکــردی زیرســاخت محور به تــاب‌آوری پی 
گرفتــه شــود. بــه ایــن بازاندیشــی دعوتیــد:
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